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 جهاني شدنوداري دين

1لاهيكمحمدرضا 

25/8/90:، تاريخ تاييد18/5/90:تاريخ دريافت

يدهكچ
     ِ   ميان   كتيكه از ديال  كجهاني؛  »غريبهجهانبسط  « است از    جهاني شدن عبارت  

دور جهـان ه از   ك ـعينيـت عناصـري     «بـا   » كنزدي ـجهـان گران  نشكذهنيت  «
آشنا را دسـتخوش  جهانغريبه، عناصر  جهانبسط  . ل گرفته است  كش» اندآمده

آشنا جهانترين عنصر ي از مهم كنيز به عنوان ي   » داريدين«. سازددگرگوني مي 
هـا بـه چهـار گونـه        داري مقاله، ديـن   اين در   . تأثيرات مصون نخواهد ماند    ينااز  

يـابي بـه   هاي دسـت  مدار، كه در آن، روش    داري روش ـ دين 1: تقسيم شده است  
مدار كـه  داري هدفـ دين 2. ها اولويت دارند                                     اهداف  ديني و معنوي بر خود هدف      
داري ـ دين3. متغير باشندتوانند سيال و  ا مي هدر آن اهداف اصالت دارند و روش      

شان را بر اسـاس ضـوابط       هاي كلي زندگي  اش چهارچوب مدار كه متعلقان  اخلاق
اش، حـداكثر در كنـار سـاير        سازند و دين به معنـاي رايـج       اخلاقي و عقلاني مي   

اي اسـت   داريمدار كـه ديـن    داري عرف ـ دين 4شان قرار دارد    هاي زندگي بخش
 چهـار دسـته   ايـن هـر يـك از      .                           تقليـد از عـرف  رايـج      تر در   تر آگاهانه و بيش   كم
اي متفاوت دارند كـه چهـار                         ِ              ِ                  داران، با بسط جهان  غريبه و عناصر  آن مواجهه        دين

گر، نشكگر، فعال شدن    نشكخودآگاه شدن   :                                پيامد  مختلف درپي خواهد داشت    
.  بديلهايداريدين و ايجاد هاداريدينتيز شدن 

داريديـن مـدار،    روش داريديـن داري، جهـان زنـدگي،      ديـن جهـاني شـدن،     :يديلكواژگان  
گـر، فعـال شـدن      نشك ـخودآگـاه شـدن     ،  گـرا  عـرف  داريدينمدار،   اخلاق داريدينمدار،  هدف

.داريگر، تيز شدن ديننشك

. ي فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي، دانشجوي دكتراي دانشگاه تهرانعضو هيأت علمي پژوهشكده. 1
kolahi.reza@yahoo.com
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مقدمه
رِ مـا از    ير تـصو  ي تحت تأث  ياديار ز يزان بس ي خودمان، به م   يرِ ما از خودمان و جامعه     يامروز، تصو 

ا ي ـ، خـود  ييهـا تي ـه در موقعكش آمده است يتر ما پشي بيبرا. قرار دارد » غرب«به نام   يزيچ
مـان،   روزمره يوگوهاا در گفت  يم،  ياردهكسه  يمقا» غرب«مان از   يرِ ذهن ي خود را با تصو    يجامعه
ي هايي دربـاره واره به قضاوت مقايسه هماين. مياگران مواجه شده  ي از طرف د   ياسهين مقا يبا چن 

وجـود عنـصر   .  براي تـصوير مـا از خودمـان پيامـدهايي دارد      اينشود و بنابر  ما منجر مي  » خود«
م ي مـستق  يريتـأث ) ت مـا  ي ـهو( ما از خودمان     ير ذهن ي به تصو  يدهلكدر ذهن ما، در ش    » غرب«

. دارد
تر اش از يك قرن و نيم پيش تا كنون به تدريج به عنصري هرچه مهم              با متعلقات » غرب «يواژه
دينـي،  رفت، بي  تمدن، تكنولوژي، پيش   :تي از قبيلِ  متعلقا.  جهان پديداريِ ما تبديل شده است      از

بنـدوباري،  مندي، بيعاطفگي، نظم، زيبايي، قدرتمسيحيت، عقلانيت، دنياگرايي، سودجويي، بي    
هـاي مختلفـي هـستند كـه در ذهـن افـراد       ها، مضموناينت و مانند    يمندي، مدرن آزادي، قانون 

را بـه   » غـرب «ي  آميزند تا فضاهاي معنايي متفاوت واژه     هاي مختلف درهم مي   ف به ميزان  مختل
. عنوان عنصري از جهان پديداري ما شكل دهند

ي ايـران بـا غـرب، و درك      ي مواجهـه  ميرزا از قشون روس را اولين طليعه      برخي، شكست عباس  
ي ورود مدرنيزاسيون به ايـران از       به نقطه دانند كه   مي» هاتوانايي آن «دربرابر  » ناتوانيِ ما «حسِ  

سفرهاي ناصرالدين شـاه و مظفرالـدين       ). 1384اقبال آشتياني،   (طريق تجهيز ارتش تبديل شد      
شـان مـنعكس اسـت      هـاي ها نسبت بـه آن سـامان كـه در سـفرنامه           شاه به اروپا و شيفتگي آن     

ن شـاه بـراي وارد   يفرالـد ؛ تـلاش مظ )1388؛ مظفرالدين شاه قاجار،   1386موسوي و فرشادي،    (
 مقطعـي ديگـر از      يآن ديار، از قبيل دوربين عكاسي و خودرو شخـص         » عجايب«كردن برخي از    

بـا اعـزام   ). 1388مظفرالـدين شـاه قاجـار،    (گيري مفهوم غرب در ذهن مـردم ايـران بـود     شكل
يِ كردگـانِ از فرنـگ برگـشته، تـصوير ذهن ـ    دانشجو به خارج از كشور، سلوك و سكنات تحصيل        

شـعار  . سـاخت منـدتر مـي   هفته در آن را قدرت    هاي ن وم غرب را پروارتر و مضمون     موجود از مفه  
ي  شـعار، نقطـه  ايـن ي گرايي در دوران مشروطه، و در نهايت وقوع انقلاب مشروطه برپايـه    قانون

. عطفي در سير تحول مفهوم غرب در ذهن مردم ما بود
هاي ميان ايران و غرب، تصوير ذهنيِ مـا         ها و تعامل  رتباطي ا گام توسعه بهاز آن روز تا كنون گام     

اي بخشيده است بـه   را متحول ساخته و به آن ابعاد و وجود چندگانه و پيچيده           » غرب«از تعبيرِ   
. جهانِ مـا بـدل شـده اسـت    پوشي از زيست تصوير اكنون به بخشي غيرقابل چشم    ايننحوي كه   
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تـصويري از خـود، مـستقل از مفهـوم غـرب در ذهـن               توانيم  امروز چنان است كه گويي ما نمي      
. ترسيم كنيم

هاي نسبت داده شده به غرب، پيامدي براي درك مـا از خودمـان، بـه عنـوان                  هريك از مضمون  
مانـدگي دربرابـر   تكنولوژي، عقبتكنيكي دربرابر دربرابر تمدن، بي  بدويت: داشته و دارد  » شرق«

عـاطفگي،  لانيت دربرابر عقلانيت، پرعاطفگي در برابر بـي  ناعق، اسلام در برابر مسيحيت،   پيشرفت
بنـدوباري، اسـتبداد در برابـر    نظم در برابر نظم، ضعف در برابر قدرت، تعهد اخلاقي دربرابر بي    بي

هاي مختلفـي   ها مضمون اينمندي، سنت دربرابر مدرنيت و مانند       قانوني دربرابر قانون  آزادي، بي 
. توانند از تصوير ما از غرب فارغ باشندسازند و نمين را ميهستند كه تصوير ما از خودما

بنـدوباري بـا بـار    عـاطفگي و بـي  ديني، بيهايي مانند بي  در تصوير ساخته شده از غرب، مضمون      
رفـت،  هـاي ديگـري از قبيـل تمـدن، تكنولـوژي، پـيش            معناييِ منفي از يك طرف بـا مـضمون        

مندي با بار معنايي مثبـت از طـرف ديگـر در            ، قانون مندي، آزادي عقلانيت، نظم، زيبايي، قدرت   
آورد بـه    تقابل، در تصوير ذهنيِ ما از خودمان نيز تعارضي پديد مـي            اين. گيرندبرابرِ هم قرار مي   

بنـدي بـه   داري، پـاي نحوي كه در تصوير ما از خودمان، تقابل دو دسته از صفات از قبيـل ديـن               
نظمي، آشفتگي، ضعف و   ماندگي، بي هايي مانند عقب  يژگياخلاقيات و پرعاطفگي از يك سو، با و       

 تعارض مورد هجمه قـرار      اينچه در   آن. قانوني از سوي ديگر، گسستگي و تعارضي ايجاد كند        بي
جهـانِ  اي اسـت كـه زيـست      هاي ديني و معنـوي     دوگانه، يعني ارزش   اينگيرد، قطب مثبت    مي

.  خود دارد1پديداريِ ما را زير چترِ
هايي از قبيل   »مقصر«شود؟ گشتن به دنبال     يه م يگونه توج  تعارض، چه  اين از   ي ناش يختگيگس

د بـر عناصـرِ     كي ـهـا؛ تأ  ايـن  و مانند    يخ استبداد ي، جهلِ مردم، فرهنگ غلط، تار     ياسياستبداد س 
ت عناصر مثبت موجـود  يدنِ مشروعيشكها؛ به چالش    ردنِ آن ك غرب و برجسته     ي در واژه  يمنف

گر بوده ي ديها و چپاول ملت   ي غرب، براثر استعمارگر   يهارفتشيه پ كاينمثلاً   ( غرب يدر واژه 
 گسست، توضيح دادن و معنادار كردنِ      اينبردهايي است كه براي پر كردن       ؛ همه، انواع راه   )است

. گيردآن صورت مي
گونـه   و چكننـد گونـه درك مـي     تعـارض را چـه     ايـن پرسش نوشتارِ حاضر آن است كه مردم ما         

داري و اخلاقيـات، بـه نفـعِ    دهنـد؟ آيـا ديـن   سيختگي ناشي از آن را در درون خود سامان مي        گ
هـاي معنـوي چـشم      رفت بـه نفـع ارزش     شود؟ يا از تكنولوژي و پيش     تمدن و قانون تضعيف مي    

برد كدام آسيب نبينند؟ يا راه    شود هيچ  دو، سعي مي   اينشوند؟ يا با نامرتبط دانستن      پوشيده مي 
شود؟  پيش گرفته ميديگري در

1. Berger 1990
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معاصردوراندردين: نظريمباحث
ي متـأخر، پـست      جديد را با اصطلاحات مختلفـي ماننـد مدرنيتـه          دورانِ مختلف،   پردازانِنظريه

هاي مختلفي تحليـل   دوران، به شيوهاين در   رادينوضعيتاند و   مدرنيته و جهاني شدن خوانده    
. ش1386 (دوركـيم و.) ش1388.]م1905 ([وبرمثلاييهكلاسيك از   پيرويبهبرخي. اندكرده

حـال درجهـان انـد كـه    عقيـده ايـن  بر   همچناني متفات خود     هركدام به شيوه   اما.]) م1912[
 نظريـه مـدتي     ايـن امـا   ). 1387گلهـارت، اين (استزوالوتضعيفدرحالدين و   شدن،سكولار

،1برگـر  (سكولاريزاسيونينظريهتازانپيشاز، برگر پيتر. هايي مواجه شده است   است با چالش  
 را پس گرفت   خودرأي،» جهان سكولاريزاسيونِدي« در كتاب    1999سالدر،  )1990]1967[
ي ي اروپايي بـه همـه      غيرواقعي و بسط نارواي تجربه     انگارانه،اده را س  سكولاريزاسيونينظريهو  

در2لاكمـن . بـود برداشـته تـرك يـن اازقبلبسيارنظريهايناما  ). 2007برگر،   (دانستجهان  
مـدرن، دنيـاي درديـن وضـعيت توضـيح برايكردتلاش»نامرئيدين « در كتاب خود    ،1967
تـضعيف مـدرن دوراندركـه چهآناو،نظربه. بيابدسكولاريزاسيونينظريهازبيرونبهراهي
؛ داردحـضور چنـان هميندكليسا،نهادازخارجامااست،كليساييونهاديداريِدينشود،مي

 نظـام   كي ـ «ست؛ي ـ ن ساي ـلك معـادل    ني ـمـن د  ك لا به نظر .ناميدمي» دين نامرئي «چيزي كه او    
 از  يك ـي تنهـا    ساي ـلك و   ردي به خود بگ   ي گوناگون ي اجتماع يها صورت توانديه م ك است   »ييمعنا
غالـب درتـر،   خيلي پيش از دينِ فارغ از كليسا البته       يايده). 3،2005بسك(ها است    صورت اين

 ديـن   هـاي ايـده ). 4،2001داوسن (بودشدهمطرحمختلف،هايشيوهبه»عاميانهدين«مفهوم
ديـن « را كه در برابر      »غيركليساييوغيرنهاديدين«كهكنندميتلاشعاميانه و دين نامريي،     

اصـطلاح قالـب در) 1994 (5ديـوي گـريس .  يافته است توضيح دهند    ظهور»كليساييونهادي  
را وضعيت دين    او.  ارائه داده است    دوگانه اين از    جديدي بنديصورت6وابستگيبدوندلبستگي  

يدورهمدرنيـسم،  نظر او    به. كندمدرنيسم تحليل مي   پست مفهوم چهارچوبِ   در جهانِ امروز    در
هـاي رقيـب تنـگ     جـا را بـراي روايـت   كـه  اسـت  ي و سازگارگن همپارچه،يكهايروايتكلان
 كـه در  ت سكولاريسم اس ـ  روايتكلانيسلطهدورانِمدرن،دورانِ نيز دينيعرصهدر. كندمي

7پارگيِپارهدورانِامروزاما. كند و آن را تحمل نمي     گيردميداري قرار   روايت دين تعارض با كلان  

هـاي روايـت  ديني و هم از كلان     هايروايتكلانازهمزدوده،   جهانِ مركز  ايندر  . ها است روايت

1. Berger
2. Luckman
3. Besecke
4. Dawson
5. Grace Davie
6. Believing Without Belonging
7. fragmentation
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درمقـدس امـر شـود و    مركززدايـي مـي   ) ضـددين وعقلانـي علمي،روايتكلانيعني  (سكولار  
). 90: 2007ديوي،  (گرددبازمي دوباره متنوع سيال و هاييقالب
 آن هـا آنيهمهايرادهايي در خور توجه در توضيح دين در دنياي معاصر است اما             تلاش ها،اين
 غيرنهـادي توجـه نـشان       ديـن  تنهـا بـه      ،»2غيرنهاديدين/ 1دينهادين«يدوگانه كه در    است
 پا بـه عرصـه    هايي جديد  نظريه اكنون). 3،1997هال (گيرندميناديدهراهاديندين و   هنددمي

 كنـار وجـه غيرنهـاديِ آن ادا    درحقِ وجه نهاديِ ديـن نيـز   شود تلاش ميها  ، كه در آن   گذاشته
نهاديدينميانتعاملينحوهونهاديديناهميت خود،    در بازنگريِ نظر پيشين    ،ديوي. دوش
 دنيـاي امـروز     دراو نظـر    به. دهد توضيح مي  4»نيابتيدين«مفهومقالبدرراغيرنهاديدينو

ي نهـادي  يـا دسـت كـم بـه شـيوه      (دار نباشند    خود مستقيماً دين   افراد،ازبسياريممكن است   
بـه  . دار باشندها ديناند كه از طرف آناي ديني نيابت داده به نهاده نوعي،بهاما  ) دار نباشند دين

ديگـران طـرف ازاول،: كنندميايفا منظر، امروز نهادهاي ديني سه نقش   ايني ديوي، از    عقيده
 كـه خـلاف     دارنـد  بدين معنا كه افراد حتا اگر خود معتقد نباشند، از كليسا انتظار              دارند؛اعتقاد

 چنـان كـه     دهند،مي دوم، به نيابت از ديگران مناسك ديني را انجام           د؛نكناعتقادات ديني رفتار    
بـه رامـرگ وازدواجتولـد، ماننـد مراسـمي اجراينيستند،داردين صراحت   بهحتا كساني كه    

موضـوعاتي ي  وگو دربـاره  اي عمومي براي گفت   كه كليسا عرصه   و سوم آن   كنندميواگذاركليسا
). 2007ديـوي،    (گرفتنميدرهاآنيدربارهوگوييگفتصورت،ايندرغيرشايدكهگشايدمي
ديـن «جـايگزين غيرنهـادي، / نهـادي تقابـل ازگـذار بـراي تـلاش دركهمفهوميترينمهماما

ديـن در   « زيـسته بـه معنـاي        ديـن ). 1997هـال،   ( است   5»زيستهدين   «مفهومشده،»عاميانه
نظـر از    صـرف  ، اسـت  »پيونددميوقوعبهداراندينزندگيواقعيتدركهچناندين،«و  » عمل
 زيـسته در دوران  ديـن ازهـا بنـدي صـورت ترين  از مطرحيكي.  كه نهادي باشد يا غيرنهادي     اين

يمجموعـه يـك ديگـر  امـروزي  داريِدين نظر،  اين اساس   بر.  است 6» متكثر داريدين«معاصر،  
هـا،   گفتمـان  از برگرفتـه    مختلـف هـاي قطعـه ازاستكولاژيبلكهنيست،پارچهيكومنسجم
بـه دسـت هـا آنميـان ازفـرد كـه هاي مختلف دينـي يـا غيردينـي         ها و سنت  ها، تاريخ خاطره

جديـد، شـكل ايـن در. كنـد ها را در كنار هم در درون خود سازگار مـي          زند و آن   مي »انتخاب«

1. institutional religion 
2. non-institutional religion
3. David Hall 
4. Vicarious Religion
5. lived religion
6. plural Religiosity
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شـكل ايـن بـه اريدديني  هاي گذشته  است كه در قالب    داريديناصليِصفتيك،»انتخاب«
). 2007، 1آمرمن (استنداشتهوجود
يدوگانـه تكثرگرايـي، تـا سكولاريزاسـيون ازمعاصـر، دوراندردينهاينظريهتكاملرونددر
شـكلي بـه ديـن، ايران،در. كند ايفا مي  اساسينقشيمختلفهايشكلبه»غيرنهادي/ نهادي«
هـاي مدرسـه تربيشعلميه،هايحوزه. ستانداشتهسازمانيتشكيلاتهست،مسيحيتدركه

 معبد و مكاني براي عبادت است نه بـيش          فقط و مسجد    دينيهايسازمانتاهستنددينيعلوم
اسـتفاده قابـل غيرنهادي / ي نهاديداري در ايران، دوگانه در توضيح تحولات دين اينبنابر. از آن 

ديـن  «،  »ديـن نـامريي   «اند، ماننـد     شده  دوگانه ساخته  اين كه بر مبناي     مفاهيمي و   بودنخواهد
توانند به توضيح وضـعيت      نمي ،»بستگي بدون وابستگي  دل«و  ) اشدر معناي امروزين  (» عاميانه
مخـتص هرجـا، ازبـيش نيز  » داري متكثر دين «مفهوم. داينداري در ايران امروز راهي بگش     دين

وگـري انتخابامكانها،داريدينقساماوانواعازپرتنوعيبازارآندركهاستآمريكايجامعه
ي  كـه نظريـه    ان همچن ـ گويـد مـي برگـر . آوردمـي فراهمرا»كولاژيداريِدين«بهدادنشكل

 بـيش از حـد بـر        تأكيـد ي جهـان بـود،    ي اروپايي بـه همـه     سكولاريزاسيون بسط نارواي تجربه   
). 2007برگر، (ان است ي جهي آمريكايي به همه بسط نارواي تجربهنيز»متكثرداريدين«
دوراندر ايـران    خـاص اجتمـاعيِ شـرايط درراداريدينوضعيتكنيمميتلاشمقالهايندر

. كنيممياستفاده» جهاني شدن « شرايط جديد، از مفهوم      اين توضيح   براي.  دهيم توضيححاضر  
جهـان  ي دست شدن و يك شكل شدنِ شرايط اجتماعي در همـه     ما از جهاني شدن، يك     منظور
. شودها مي كند و باعث اختلاط فرهنگ     به نحوِ خاصي حذف مي     راهافاصلهشدن،جهاني. نيست

متفاوتيشرايطوشودميدركمختلفيهايشكلبهمختلفجوامعدرفاصلهحذفاين اثر   اما
ي  بـراي مطالعـه   پـس . گفـت سـخن »هـا شـدن جهاني«ازبايدترتيباينبه. آوردميوجودبه

هـا در    جهاني شدن و اخـتلاط فرهنـگ       كهكردبررسي دوران جديد، بايد     ايني ايران در    جامعه
ابتـدا منظـور، ايـن بـه . ايران چه پيامدهايي داشـته و چـه شـرايطي را بـه وجـود آورده اسـت                 

هايداريدينبرايراآنپيامدهايسپس،كنيمميارائه»شدنجهاني«ازخاصيبنديِصورت
. دهيمميقرار  مورد مطالعه افراد

 تحقيقاينمفهوم جهاني شدن در 
برخـي آن را وابـستگي   .  اتفـاق نظـري ميـان متفكـران وجـود نـدارد         2در تعريف جهـاني شـدن     

» نش بـا فاصـله    ك ـتعميق  «برخي آن را    ). 10: 1380نش،  (اند  ديگر دانسته كهاي ملي به ي   دولت

1. Ammerman
2. globalization
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، هم به درهم فشرده شدن جهـان و  وممفهاين«، برخيدر نظر ). 14: 1379گيدنز، (اند كردهتعريف  
آن  گاه    و )35: 1380،رابرتسون(» هم به تراكم آگاهي نسبت به جهان به عنوان يك كل دلالت دارد            

). 1381تاميلسون، (گردد زدايي ميه منجر به منطقهكانددي دانستهاين فررا
تـه  ك ن ايـن ر  ك اما ذ  .است» ان و زمان  كاهش يا حذف اثر م    ك «ها،نظريهايني   همه كوجه مشتر 

ان اگر از چـه  كه اثر زمان و مكبايد روشن شود . افزايدمان نميبه تنهايي چيز زيادي به اطلاعات    
 پديدة جديد به حساب آورد و مثلاً نام جهاني          كتوان آن را ي   گاه مي تر شود آن  مكميزان معيني   

چه تحولي در ماهيت جوامـع      ند،  كه گذر   كان از آن مرز معين      ك اثر زمان و م     و شدن بر آن نهاد   
نـار  كه اثـر عوامـل محلـي را نيـز در            ك ـتر، تحليلي است    تر و دقيق  املك تحليلِ   ؟رخ خواهد داد  

). 1380رابرتسون، (عوامل جهاني در محاسبات وارد سازد 
»  زنـدگي جهان«و اضافه شدن آن به »  جديدجهاني«يل و بسط ك جا جهاني شدن را تش  ايندر  

گرانـي كـه بـا      اي از عناصر است شامل كـنش       زندگي مجموعه  جهاننظور از   م. 1نيمكتعريف مي 
كنند و به آن ند، به علاوة هر شيء ديگري كه كنشگران با آن رابطه برقرار مي           ايكديگر در ارتباط  
چنـين  . اشمشتمل است بر كنشگر و محيط اطراف      » فضاي اجتماعي «. دهندمعنايي نسبت مي  

اش پيوســته درك معــانيِ مجموعــة ســت، چراكــه كــنشا» موجــودي در وضــعيت«كنــشگري 
اي از تأويـل و  مناسبات با محيط بـر مجموعـه  برقراري  . يابدهايي است كه او در محيط مي      نشانه

دهـد و    معنايي مـي   كند و به آن   ها واقعيت را ادراك مي    تعبير استوار است كه كنشگر از گذر آن       
»  زنـدگي جهـان « مجموعـه را  ايـن ). 1376روشـه،   به نقل از    پارسونز،(كند  به تبع آن عمل مي    

. ناميممي
نيـز سـخن    »  دور جهـان «تـوان از     مـي  گوييم، مي »ك نزدي جهانِ«ه به آن    كجهاناينعلاوه بر   

از ) »معـانيِ عناصـر  «تـر از آن،  ومهم( اطراف فرد است كه عناصر آن      جهانِ نزديك،   جهان. گفت
 نزديك و تفـاوت     جهانترين ويژگي    مهم ،اينگيرد و خلال كنش متقابل فرد و محيط شكل مي       

 دور جايي است كه در دسترس و در قلمرو كنش متقابل اجتمـاعي    جهان.  دور است  جهانآن با   
 دور اصـولاً    جهانواقعيت آن است كه     . اي برقرار كند  تواند با آن رابطه   افراد قرار ندارد و فرد نمي     

تفـاوت در نظـام     « نزديـك را     جهـان دور و   جهـان مرز ميان   .  زندگي فرد نيست   جهانبخشي از   
 اسـت كـه عناصـر آن معـانيِ مـشتركي بـراي              جهـاني  نزديـك،    جهـان . كندمعين مي » معنايي

تـأثير گرفتـه شـده      ) 1387(كمـن   در تدوين اين مفهوم از جهاني شدن، به طور غيرمستقيم از رويكرد برگر و لا              . 1
» جهـان جديـد   «از اين دو متفكر وام گرفته شده، و اصطلاحي ماننـد            » جهان زندگي «به طور خاص اصطلاح     . است

كـه  » جهان آشنا «و  » جهان غريبه «،  »جهان نزديك  «،»جهان دور «جا آمد و اصطلاحات ديگري از قبيل        كه در اين  
. اندساخته شده» جهان زندگي«ي هپس از اين خواهد آمد، بر مبناي واژ
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جـايي كـه   . اند ترتيب، در فضاي ذهنيِ همة اعضا، غالبِ عناصر، مشترك  اينبه  . اش دارند اعضاي
.  دورجهان؛ايمارد شده ديگري وجهان اشتراكات دچار اختلال شوند و از بين بروند، به اين

اف كه آن را ش ـ   ك ـ زنـدگي قابـل تـصور اسـت          جهـان اف ديگري در    كي، ش كغير از دوري و نزدي    
رديم، در ك ـه آن را توصـيف  ك ـاي  طنيده انسجام يافته و درهم    جهان. ناميممي» آشنا«،  »غريبه«

جهـان «ه بـه آن     ك ـ جديـد و ناآشـنا       جهـاني گيري  لك با ش  جهاناين. است»  آشنا جهان«واقع  
ه كاي از عناصر     غريبه عبارت است از مجموعه     جهان. شودگوييم، دچار ناهمگوني مي   مي» غريبه

انـد و از آن  ل گرفته و معنا يافتـه  كش) » دور جهان«تر در   و به عبارت دقيق   (در جوامع دوردست    
 زنـدگي  جهـان  عناصـر، معـاني خاصـي را بـا خـود بـه               اين. اند زندگي ما وارد شده    جهانجا به   
 مبـدأ خـود   جهـان در » عناصـر غريبـه  «ه ك ـ معاني، الزاماً همان معناهايي نيستند     اين. آورندمي

. اند براي معنـا بخـشي بـه عناصـر غريبـه            زندگي جهانه حاصل تلاشِ حاضران در      كاند بل داشته
اند و به همين دليـل، گـاه        ردهكامل طي ن  كو  » طبيعي«د معنايابي را به طور      اينعناصر غريبه، فر  

د معنايابي را   اينبه عبارت ديگر، عناصر غريبه گاه فر      . شودها معاني مختلفي نسبت داده مي      آن به
. شوندمينند و دچار اغتشاش معناييكلي موفقيت آميز طي نميكبه ش

را بـه محـيط     » دورجهـان ازيعناصـر «ه  ك ـدي اسـت    اين ـ تحقيق فر  اينجهاني شدن از منظر     
به . دهدل مي كنار فضاي فرهنگي و اجتماعي گذشته ش      ك در   آورد و فضايي جديد   فرهنگي ما مي  

 غريبـه در درون جهـانِ       جهـانِ د تشكيل و بـسط      اينطور خلاصه جهاني شدن عبارت است از فر       
. زندگي

نكتة ديگر آن كه عناصر غريبه، عناصري پراكنده و مجزا از هم نيستند، بلكه به لحاظ مفهومي و        
در . آورند، با يكديگر مرتبط و از يكـديگر متأثرنـد  ا به عمل ميهبه لحاظ تفسيري كه افراد از آن      

 كـه معنـا و تفـسير        انـد  غريبه جهانِترين عنصر   محوري» فرهنگ غربي «و  » غرب«ايران، مفهم   
يك بستر معنايي بـراي     » فرهنگ غرب «مفهوم  . گيرد، حول آن شكل مي    جهاناينساير عناصر   

بـه  .  عناصر كاملاً در خلأ صورت نگيـرد     اينمواجهه با   شود تا   سازد و موجب مي   عناصر غريبه مي  
هـا دارنـد و   عبارت ديگر، افراد در برخورد با عناصر غريبه، يك زمينة ذهني پيشين نسبت به آن             

بخـش اصـليِ   ، ويژگـي »فرهنگ غـرب «مفهوم . دهندتفاسير جديد را بر پاية آن زمينه شكل مي    
جهـانِ  به نام غريبـه را از        جهانيشود بتوان    غريبه و همان حدفاصلي است كه موجب مي        جهانِ

. آشنا جدا كرد
به همراه معانيِ عناصر غريبة متصل به آن، در ذهن افـراد            » فرهنگ غرب «توان گفت مفهوم    مي

بينيِ خاص  يك جهان؛اي است از معناهاي مرتبط باهم    سازند كه شامل مجموعه   ساختاري را مي  
اعتقادات فلـسفي و دينـيِ خـاص، سـبك زنـدگي خـاص،           شود،  بيني غربي دانسته مي   كه جهان 

جهـانِ جهاني شدن به معناي بسط . هااينالگوهاي رفتاري خاص، خلق و خوهاي خاص و مانند       
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 مجموعـة معنـايي، فـضاي ذهنـي         ايـن  ساختار ذهنـي، و      ايندي است كه طي آن،      اينغريبه، فر 
سازند و فضاي ذهنيِ آشناي     ل مي كنند، ذهن افراد را بيشتر به خود مشغو       بيشتري را اشغال مي   

. دهندها را بيش از پيش تحت تأثير قرار ميآن

تحقيقروش 
ه ك ـاي گذارد، وابسته است به نوع مواجهه      جامعة خاص برجاي مي    كه جهاني شدن در ي    كاثري  

دهنـد بـر    ه افراد به عناصر غريبـه نـسبت مـي         كمعناهايي  .  پديده دارند  ايناعضاي آن جامعه با     
 جهـاني شـدن در      اينبنـابر . دهدل خاصي به آن مي    كگذارد و ش   غريبه اثر مي   جهانيري  گلكش

 ترتيب بـراي    اينبه  . آوردسازد و اثرات گوناگوني پديد مي      متفاوتي مي  هايجهانجوامع مختلف   
؛ موارد زير بايد روشن شودداريدينبررسي رابطة ميان جهاني شدن و 

داريِ درك فـرد از ديـن   (ي ميـان خـود و ديـن   رابطهمعناي ذهني نسبت داده شده به    -1
؛)خود
؛معناي عنصر غريبه يا درك و تفسيري كه از عنصر غريبه وجود دارد-2
اش بـا ديـن،    فرد از رابطهدرك كه آيا اينيعني روشن شدن  .  بر مورد دوم   اولاثر مورد   -3
 را بـر  داريبررسي، اثر ديناينگونه؟ نتيجة  او از عنصر غريبه اثر گذار است؟ و چه        دركبر  

؛كندجهاني شدن تعيين مي
اش بـا    او از رابطـه    درك فرد از عنصر غريبـه، بـر         دركيعني  .  اثر مورد دوم بر مورد اول      -4

.اثرِ جهاني شدن است بر هويت ديني، اين. گذاردگونه اثر ميدين چه
در غـرب توليـد شـده و    ه ك ـهـايي اسـت    جا محصولات يـا پديـده  اينمنظور از عنصر غريبه در  

 ـ . اندپرورش يافته و از آن جا به ايران وارد شده          شور غربـي   ك ـكرف توليـد شـدن در ي ـ      البته ص
هـاي  ه ريـشه ك ـبـسياري از محـصولاتي   . ندك محصول را به عنصري غريبه تبديل      كتواند ي نمي

ه عنـصر  ، به تدريج بومي و تبديل ب ـك نزديجهانغربي دارند، به واسطة حضور طولاني مدت در       
به عبارت . گذرده زمان زيادي از ساخته شدن آن نميكعنصر غريبه عنصري است     . اندآشنا شده 

 منتقـل  ك نزدي ـجهـان  دور، بـه  جهانه تقريباً بلافاصله پس از ساخته شدن در         كديگر عنصري   
ي اهـاي مـاهواره  ه از طريق گيرنده  ك(» هاي تلويزيوني غرب  برنامه« جا دو عنصر     ايندر  . شودمي
تـر عناصـر غريبـه    هاي مهـم ترنتي، به عنوان نمونه  اينهاي  ، و سايت  )شوند مي ك نزدي جهانوارد  

عناصـر اينتفسير افراد از . ها اجرا خواهد شدشوند و عمليات ميداني تنها درمورد آنانتخاب مي 
 بـر  عناصـر ايـن ه مصاحبه شـوندگان بـراي   كها اي از ويژگي با استفاده از مجموعه    به،يغرجهان
اخلاقيات و روابط انساني، ديـن و معنويـات، رابطـه    : اند ازه عبارتكاند معرفي شده است  شمرده

ميان بعد اخلاقي فرهنگ غرب و پيشرفت مادي، رابطه ميان بعد ديني فرهنگ غرب و پيشرفت                
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ك در ي بررس ـ يبـرا . مادي و در نهايت مقايسه فرهنگ غـرب بـا فرهنـگ فعلـي جامعـه ايـران                 
 مـورد نظـر   يه معنـا كاز آنان خواسته شده هاي عمقي طي مصاحبهشان،يدارنياز دداراننيد

بـراي پرهيـز از ورود اثـر متغيرهـاي     .  دهنـد حي بودن و گناه توض    دارني د ن،يلمات د كخود را از    
. انـد نترل شدهك اثرگذار باشند داريدينن است بر   كه مم كنامربوط، عواملي غير از جهاني شدن       

شـوندگان از ميـان      مـصاحبه  اينبنـابر .  سن، سطح تحصيلات و نوع دين      :اند از بارت عوامل ع  اين
هـاي مختلـف انتخـاب       سـال از تيـپ     35 تا   25شيعيان داراي تحصيلات دانشگاهي با سن بين        

.  نفر بوده است20شوندگان  مصاحبهتعداد. اندشده

هاي ميدانييافته
گـران،  نشك ـ به تعداد انواع     اينابسته است، بنابر  گران و نشك غريبه به تفسير     جهانه  كجا  از آن 
كي ـكديگر تفك ـبنـدي و از ي ها را با معيار مناسبي دسته كه بايد آن، غريبه خواهيم داشت  جهان

آنـان  » داريديـن «گـران،   نشكبندي  معيار مناسب براي دسته   با توجه به موضوع تحقيق،      . ردك
شـان  يدارديـن گـران را بـر اسـاس    نشك ـآمده، هاي به دست  با استفاده از داده   پس ابتدا . است
سـپس . دهـيم داري بـه دسـت مـي   ي ديـن گونه از هر  1ايهاي آرماني نوع و   نيمكبندي مي دسته
ديگر ك ـهـا را از ي دهيم و آن را مورد بررسي قرار ميداريدين غريبة متناظر با هر نوع       هايجهان

. نيمك متناظرش بررسي ميداريِدين را بر  غريبهجهان در مرحلة آخر، اثر هر .سازيممتمايز مي

هاداريدينانواع-1
 ارتبـاط ديـن بـا اهـداف كلـي زنـدگي و بـا                :ديگر عبارت اسـت از    ك از ي  هاداريدينمعيار تمايز   

 چهـار نـوع     هـا داريديـن  ترتيب براي    اينبه  . هاي انتخاب شده براي رسيدن به آن اهداف       روش
مـدار و   داري اخـلاق  مدار، ديـن  داري هدف مدار، دين داري روش ينهاي د داري به نام   دين آرمانيِ
. كنيممدار به دست آمده است كه در ادامه هر كدام را تشريح ميداري عرفدين

مدار روشداريدين-الف
. مداران معتقدند هم هدف كلي زندگي و هم روش رسيدن به آن را بايد از دين اخـذ كـرد                   روش
اي از جهـاني دارنـد و همـه زنـدگي خـود را مجموعـه      هدفي متعـالي و آن   ان در زندگي خود     اين

مـداران آن   ننـدة روش  كخصوصيت مهـم و متمـايز       . دانندها براي رسيدن به آن هدف مي      تلاش
گونـه  ت اهميتي اصالتكهاي حرلي زندگي، به وسايل، ابزارها و روش  كه در نيل به هدف      كاست  
. آن هدف متعـالي، راه و روشـي معـين و تعريـف شـده دارد               ان رسيدن به    ايناز نظر   . بخشندمي

1. ideal type
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 خود هدف نيز از     يحت. ندكگر بايد بپذيرد و عمل      نشك.  راه حداقلي است   اينگر در   نشكنقش  
؛جا تعيين شده استه وسايل در آنكشود همان منبعي اخذ مي

 ـرعاهك ـسدرينمجااينبهوقتچيهباشدرفتهرادرستراه] يدارنيدر د  [يسكاگر  "  ـيدامك ـاحتي ين
سانس،ي ل يت، زن، دانشجو   ("شودينمدهيشكانحرافبهوقتچيهندكلكتوخدابهاگر. ندارديضرورت

).  ساله25
دانـد و   ام و دستورات ديني مـي     كمداري در شديدترين حالت، اصل و ذات دين را همان اح          روش

دسـتورات  «: آن دستورات قايـل نيـست     ام و دستورات، هدفي بيرون از خود        ك اح اينبراي اجراي   
 ـرعاراين ـيددستوراتيسكاگر. شوندتيرعاديباينيد  ـدنـد كنتي  ـنهـم دارني الـف، مـرد،     (»ستي
 اهـداف   ايـن وجود دارد امـا     » قرب الهي «تر، اهدافي مانند    در حالات خفيف  ).  ساله 25،  سانسيل

ه گويي آن اهداف و     كاند؛ چنان   نيام ديني دست يافت   كموي اح تنها و تنها با اجراي دقيق و موبه       
هـاي  اهـشي در دسـتورالعمل    كهرگونـه   . ي و از هم جدا ناشدني هـستند       ك دستورات با هم ي    اين

اي در اسـتي كديني در هر بعد از زندگي اعم از دنيوي يا اخروي و فردي يا اجتماعي، به معنـاي    
ي ابعاد مختلفيدارنيد«:  است  از مصاحبه شوندگان معتقد    يكيمثلاً  . دين و دين داري خواهد بود     

يردك ـعملبعدفاقدندكينمتيرعاراينيام د كه اح كيسك...  و يردكعملبعد،يدارد؛ مثل بعد اعتقاد   
اي از زنـدگي،    رد، اصـولاً حيطـه    ك روي ايندر  ). ساله25سانس،ي ل يت، زن، دانشجو   (»استنيد

؛ها محيط و ناظر استي زندگي انسانهاها و حوزهليه فعاليتكخارج از دين نيست و دين بر 
نيد. خداستبهدنيرسلازمة. استمالكويخوشبختبهدنيرسلازمة. استانسانسعادتةيمانيد"
سانس،ي ـالـف، مـرد، ل     ("ميرسيمزيچهمهبهنيدبا. آخرتدرچهوايدندرچهاستيخوشبختةيما
). ساله25
فيمداران در تعر  روش. ندكي جدا م  گريدكي را از    هاداريدينه  ك است   يگري د اري گناه مع  فيتعر

ه ك ـدانـد ي م يزيگناه را هر چ   » ت«مثلاً  . دهندي م اري بس تيل و قالب عمل اهم    ك به ش  زيگناه ن 
 ـپرهبهقرآندرهكييزهايرده باشد؛ مثلاً چ  كيخداوند ما را از آن نه     « ت، (»شـده سـفارش هـا آناززي

ه ك ـيه انـسان از چهـارچوب   ك ـگناه آن است    «معتقد است   » ب«). ساله25سانس،ي ل يزن، دانشجو 
).  ساله28سانس،يب، زن، ل(» اند خارج شودائمه و خدا گفته

وبـر،  (بندي وبر از انواع رفتار است       در دسته 1»رفتار مرتبط با ارزش   « يادآور   داريديناز نوع   اين
). 71: ش1367.] م1922[

مدار  هدفداريدين-ب
هـاي رسـيدن بـه آن    نند امـا انتخـاب روش  كداران، اهداف كلي زندگي را از دين اخذ مي مهدف

تـرين  ان نيز هدفي متعالي در زندگي خود دارنـد و مهـم  اين. داننداهداف را بر عهدة خود فرد مي   

1. value-related behavior
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؛دهندها اصالت ميشمارند اما به هدف در برابر روشمنظور زندگي را نيل به آن هدف مي
چنـد جـز بـه البتـه   (نمك ـينم ـعملخودممن. استانكموزمانطيشراتابعينيرات دعمل به دستو  "

 ـداصـولاً ). روزهونمـاز ماننديمعمولدستور اگـر آمـده هك ـبلنـد كنيـي تعدسـتورالعمل هك ـامـده ينني
).  ساله31سانس،ي فوق لمرد،چ،  ("برداردراآنبودههميدستورالعمل

. داننـد هاي روي زمين مي    هدف متعالي زندگي را به تعداد انسان       هاي رسيدن به  مداران راه هدف
هايي ظاهري و   هاي مختلف، تفاوت  كها و مسل  هاي موجود در مرام   به نظر آنان بسياري از تفاوت     

ثـر  ك خـود هـدف را نيـز متعـدد و مت    يگاه حت ـ. ن چه اصالت دارد هدف است     آ. اهميت است بي
هـاي  هـاي مختلـف بنامنـد و از راه    هدف را به نـام اينست ن اك گروه، ممايناز نظر   . شمارندمي

گر در  نشك.  نقطه خواهند رسيد   كها معتبرند و به ي    ها و بسياري از راه    همة نام . مختلف بجويند 
. آن چـه موجـب تعـالي اسـت، معرفـت فـرد اسـت       . ان منزلتي مهم و جايگاهي والا دارد ايننگاه  
. هاستلت در فهم فرد از آن روشاصا. ها به خودي خود اصالتي ندارندروش
دربـارة  » ح«ل آن، مـثلاً  ك دارند نه بر ش ـ    ديك عمل تأ  ي بر محتوا  زي گناه ن  فيمداران در تعر  هدف

؛گناه معتقد است
داي ـپينامطلوباحساس،يبرسانيآزاريسكبهاگرمثلاً. ندكجادياينامطلوبحسهكاستيزيچگناه"
يشومسلطبرخودتينتوانهكاستيارادگيبوييتواناعدمكي.استيدروننقصكيگناه. ينكيم
).  ساله28سانس،ي لزن،ح،  ("يدهانجاميدارقبولهكراياركو

 وبري دانست؛ رفتاري    1»رفتار معطوف به هدف   «توان متناظر با نوع خاصي از       مداري را مي  هدف
 نـوع رفتـار،     ايـن در  . ده باشد گيري ش بندي و به سمت يك هدف جهت      كه به طور عقلاني طبقه    

هايي، بـه طـرز     آميز هدف وضعيت بيروني يا ساير افراد به عنوان شرايط يا وسايل تحقق موفقيت           
اما وبر نـوع خاصـي از       ). 71: ش1367.] م1922[وبر،  (شوند  عقلاني توسط خود فرد انتخاب مي     

اهداف رقيـب و معـارض ممكـن        گيري دربارة نتايج و     تصميم«ه در آن    كدهد   مي  رفتار را توضيح   اين
). 74همان،  (»هاي مطلق تعيين شوداست از طريق درنظر گرفتن ارزش

مدار اخلاقداريدين-پ
. هـاي رسـيدن بـه آن را   كننـد و نـه روش     مداران نه هدف كلي زندگي را از دين اخذ مـي          اخلاق

هاي زندگي خـود را  وشديني اهداف و رمعتقدند فرد بايد خود براساس الزامات و اقتضائات برون      
شـان بـه   دين نيستند، اما دين، اگر داشـته باشـند، بخـشي از زنـدگي    ان الزاماً بي  اين. دتعيين كن 
.  افراد از دين تعريف خاص خودشان دارند       اين. شانآيد نه تعيين كنندة كليت زندگي     حساب مي 
 و اعتقـادات دينـي در آن   هـا اي دارد و نـه آمـوزه  ه نه با پيشوايان و بزرگان دين رابطه     كتعريفي  

داريديـن به همين دليـل شـايد بتـوان    .  دين شخصي و خصوصيكي. يابدچندان جايگاهي مي  

1. goal-oriented behavior 
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ه ك ـهـر انـدازه     .  قـرار داد   1»ي عرف ـ داريِديـن «ناميـد و در مقابـل       »  شخصي داريدين«آنان را   
 مبتنـي    شخـصي از آن دور و      داريدينگرا متأثر از فرهنگ عمومي جامعه است،         عرف داريدين

؛است بر نظرات شخصي و خصوصي افراد
ه مـن  ك ـ دارد يي اعتقادات و باورهايسركييهر آدم.  و مثبت فرد است   ي درون ي باورها يسركينيد"

. نمكانتي خ دي به همسرم نبا   امي خانوادگ يه در زندگ  كمثلاً جزء اعتقادات من است      . دانمي م نيها را د  آن
 ـد.  است ي درون زي چ كييدارنيد. دانمي م ني از د  يي را جز  اينمن    ـي ب يهـا ني  و  تيحي ماننـد مـس    يرون

 دارم هـا تي و محدودي باورها، اعتقادات و تعهدات قلبي سركيمن  .  خودم قبول ندارم   ياسلام را من برا   
).  ساله26ذ، مرد،  ("دانمي منيها را ده آنك

ه در ك ـماعي و انساني اسـت  گيرند، روابط اجت دسته جاي مي   اينه در   كشوندگاني  براي مصاحبه 
هـا  ه به زعم آنان اثر چنـداني بـر زنـدگي انـسان    كاولويت قرار دارد نه امور آن جهاني و ماورايي       

ند و روابطي متناسب و متعادل با ديگـران      كه اخلاقيات را رعايت مي    كسي  كان،  ايناز ديد   . ندارد
ماند، مربوط به سلايق و ذوائـق    ه مي چيزي ك . ه بايد، انجام داده است    كچه را   سازد، آن برقرار مي 

؛ه اهميت چنداني نداردكاست 
من . آوردي احساس عذاب وجدان در انسان به وجود م        يه نوع كگرانيردن حقوق د  ك ن تي رعا يعنيگناه  "

"ستي ـردن حجاب از نظر مـن گنـاه ن   ك ن تيمثلاً رعا . نمكي نم يردن واجب و حرام را گناه تلق      ك ن تيرعا
).  ساله29خ، زن، (

بخـش مهـم ديـن    . تواند داشته يا نداشـته باشـد  اعتقاد به عوالم اخروي را هركس براي خود مي      
همان اخلاقيات است كه اگر رعايت شود، منظور نظر دين برآورده شده و نياز به اعتقاد يا رفتـار               

ها وظيفة اصلي ديـن برخي از آن . شمرندرا اصول دين خود مي    » اخلاقيات«آنان  . ديگري نيست 
ترين كاركرد و هـدف ديـن   مهم. دانندو هدف از نزول آن را نيز تكميل اخلاق يا تأكيد بر آن مي      

پس جايي كه اخلاقيات كاملاً رعايت      . اي باشد براي اخلاق    افراد آن است كه پشتوانه     ايندر نظر   
زي  دينـي نيـا    كشود و روابط ميان آدميان دوستانه و انساني باشد، ديگر بـه اعتقـادات و مناس ـ               

. نخواهد بود

مدار عرفداريدين-ت
در هـر سـه دسـتة بـالا، حـساسيت و         . غير از سه گـروه فـوق، گـروه چهـارمي نيـز وجـود دارد               

مداران كه خود را دربست حتا روش . خودآگاهيِ فرد در انتخاب هدف و روش تعيين كننده است         
كننـد نيـز   نـي اخـذ مـي   هـاي خـود را از منـابع دي   دهنـد و همـة پاسـخ      در اختيار دين قرار مي    

اند، آگاهانـه بـر آن تأكيـد و اصـرار دارنـد و در شـرايط                 مداري خود را آگاهانه انتخاب كرده     دين

جـا  امـا در ايـن    .  بـه كـار رفتـه اسـت        (secular)ي سـكولار    در ترجمه » عرفي«ي  شناسي، واژه در ادبيات جامعه  . 1
.  به كار رفته است(conventional)» متداول«، به معناي »گراعرف«و » عرفي«هاي واژه
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ان با سه دستة ديگر در فقدان مداروجه تمايز عرف . سخت حاضر به دست كشيدن از آن نيستند       
ته مطلق نيست، امـا  ان البمدارفقدان آگاهي و انتخاب در نزد عرف . چنين آگاهي و انتخابي است    

آنان برنامة زندگي خود را نه براساس انتخابي       . دهددر مقايسه با سه گروه ديگر خود را نشان مي         
 در جامعـه تنظـيم   متـداول كه آگاهانه به عمل آورده باشند، كه مطابق با عرف و سنن معمول و      

. اندكرده
ت معنـوي و نيـل بـه كمـالات          چنان دغدغـة پيـشرف     كساني است كه نه آن     داريِدين، گونه اين

اند، نه ضديتي بـا  چاك دين و ايمان اند؛ نه چندان سينه   خيالقيد و بي  روحاني دارند، نه كاملاً بي    
توان گفت بيش از آن كـه خـود در انتخـاب نـوع           هشايد چنين كساني را ب    . اعتقادات ديني دارند  

نان منتقل و در آنـان درونـي كـرده        پذيري، دين را به آ    د جامعه اينداري خود مؤثر باشند، فر    دين
ديـن بـراي    . ناميد» گراداري عرف دين«يا  » متداولداري  دين«توان  ان را مي  اينداري  دين. است
 افراد، در كنار زندگي و جزئي از برنامة زنـدگي و مـوازي بـا سـاير اجـزاء اسـت؛ نـه آن كـه              اين

. مـداران هـستند   داران و هـدف   مشان محاط در دين و جزيي از دين باشد چنان كه روش           زندگي
ممكن است بـه  «رفتاري كه .  در نزد وبر است1»گرايانهرفتار سنت« يادآور داريدين گونه از   اين

.] م1922[وبـر،  (بنـدي شـود   طبقه»  اساس كه عادتي ديرينه بوده استاينطور سنتي، يعني بر   
). 72: ش1367

 غريبههايجهان انواع -2
يبـي اسـت از عناصـر عينـي و معـاني            ك غريبـه تر   جهانِه هستي   كاجآناز، كه گفته شد   چنان

تـا  .  خواهيم داشـت شدنجهاني،گراننشك پس به تعداد انواع ،هاذهني نسبت داده شده به آن   
نون هر  كا. ديگر بازشناختيم كشان از ي  يداردينگران را بر حسب نوع      نشك جا چهار گونه از      اين
. سـازند  غريبه را مـي    جهانِ خاصي از    يبا تفسير خود، گونه   گران،  نشكهاي مختلف    از گونه  كي

ديگر قابـل تميـز   ك ـ غريبه و به عبارت ديگر چهار نوع جهاني شدن نيـز از ي جهانپس چهار نوع  
. است
 ـ.  غريبه اسـت جهانعنصر محوري » فرهنگ غرب« مفهوم   ، شد دادهتوضيحكهطورهمان نياول

 همگان دربارة فرهنگ غـرب      باًيتقر. آن است »  بودن بهيغر«م،  مفهوايندربارةركذبهلازمتةكن
غالب مصاحبه شوندگان تصور خـود را از فرهنـگ غـرب مـبهم و               . اندردهك اظهار نظر    اطيبا احت 

» فرهنگ غرب «پس مفهوم   . دانندي نم يافك اظهار نظر    ي و اطلاعات خود را برا     داننديناروشن م 
در ذهن » فرهنگ غرب« به نام  يلك مفهوم   كي از   ييا حال معن  اينبا  .  است »بهيغر« ما   انيدر م 

 واحـد   يت ـيلك مفهوم بـه عنـوان       اينمصاحبه شوندگان وجود دارد و غالب مصاحبه شوندگان با          

1. traditionalist
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 يـك بـستر معنـايي بـراي     ، غريبه جهان واحد به عنوان عنصر محوري       تيلكاين. اندمواجه شده 
بـا  .  عناصر كاملاً در خلأ صـورت نگيـرد  نايشود تا مواجهه با سازد و موجب مي عناصر غريبه مي  

هـا   مفهوم، افراد در برخورد با عناصر غريبه، يك زمينة ذهنـي پيـشين نـسبت بـه آن                 اينوجود  
به دليـل محوريـت فرهنـگ غـرب، در     . دهنددارند و تفاسير جديد را بر پاية آن زمينه شكل مي     

 از سـاير عناصـر      تفـسيرشان گران از فرهنگ غـرب قبـل از         نشكبررسي فضاهاي غريبه، تفسير     
هـاي  برنامه«و  » ترنتياينهاي  سايت«از ميان ساير عناصر غريبه نيز بر        . غريبه بررسي شده است   

. يد شده استكهاي چنين عناصري، تأبه عنوان مهمترين نمونه» ايماهواره

مدارانه غريبه روشجهان-الف
از نظـر آنـان روش صـحيح    . داننـد  ميداريمداران زندگي را محاط در دين و جزئي از دين  روش

هـا بـه هـر    سـاير روش  . زندگي روشي است منطبق با طريقي كه اسلامِ تشيع معرفي كرده است           
مـداران دربـارة جامعـة غـرب نيـز        روش. انـد  طريق دور شوند، راه گمراهي رفته      اينميزان كه از    

ات و نحوة روابط اجتمـاعي و   معمولاً نوع اخلاقيآنان. كنندبرمبناي چنين معيارهايي قضاوت مي    
گرچه گاه صداقت و صراحت را به عنوان يكـي از           . دانندانساني را در غرب مناسب و صحيح نمي       

كنند امـا سـودجويي و منفعـت طلبـيِ          هاي مثبت در روابط انساني ميان غربيان ذكر مي        ويژگي
 پـوچي را    نـوع و  مـسئوليتي نـسبت بـه هـم       گـري، بـي   احساس، وحـشي  فردي، روابط سرد و بي    

. شمرندهاي منفي در اخلاق غربي برميترين ويژگيمهم
هرچـه ميـزان    . كننـد ترين ايراد را به بعـد دينـي و معنـوي فرهنـگ غربـي وارد مـي                  مهم هاآن

تـر  هـا ضـدديني   داري دورتر و فرهنگ آن    ها از دين و دين    شود، غربي مداري فرد بيشتر مي   روش
شود، رفتارهاي عيني و ظـاهري      مداري بيشتر مي  ت روش لي هرچه شد  كبه طور   . ندشوتلقي مي 

گـذاري بـر    و مناسبات آشكار ميان افراد، در شيوة تفسير فرهنـگ غربـي و در معيارهـاي ارزش                
يابند و به نيات دروني و معاني ذهني كه غربيان          رفتارها و كردارهاي غربيان اهميت بيشتري مي      

 گـروه، در  ايـن مـثلاً مـصاحبه شـوندگان    . شوديتر توجه مدهند كمشان نسبت مي  هايبه كنش 
مانند شراب  » غذاهاي حرام «صحبت از خصوصيات منفي افراد، از نحوة لباس پوشيدن، خوردن           

 ساله؛  28 ساله؛ ب، زن،     25الف، مرد،   (گويد  و گوشت خوك، و روابط با جنس مخالف سخن مي         
).  ساله25و ت، زن، 

داننـد، مـسلماني را برتـر از مـسيحيت          ترين دين مي  كاملمداران كه اسلام را دين خاتم و        روش
: داننـد د و مطلوب مـي    اينها را در صورتي كه اتفاق بيفتد، خوش       شمرند و مسلمان شدن غربي    مي
الف،  (»رديگيجا را فرا م آن وقت اگر همه مسلمان شوند حق همه  ع،ي اسلام تش  مينكفياگر حق را تعر   «

دانند و عدم حـضور  ن را كم و بيش با امور اجتماعي مرتبط مي آنان همچنين دي  ).  ساله 25مرد،  
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هـا بـه حـساب    هاي منفي آن   اجتماعي و سياسي در غرب را يكي از ويژگي         روابطدين در عرصة    
. آورندمي

شود، ديـن را بـا   شوند محسوب ميمدارترين مصاحبه ه روش ك، نفر كمداران تنها ي  از ميان روش  
هـا اگـر مـسلمان شـوند       به اعتقاد او غربي   . يز مرتبط دانسته است   پيشرفت مادي و تكنولوژيك ن    

نـة يزماصلاًنيد. نندكشرفتيپشتريبهكندكيمكمكهاآنبهنيد«: شودتر مي شان سريع پيشرفت
 جامعة ايران را در صـنعت و اقتـصاد          انمدارروش). ساله25مرد،الف،   (»ندكيمفراهمراشرفتيپ

نند اما در روابط انساني، اجتماعي و اخلاقي و نيز در امـور معنـوي و دينـي    داتر از غرب ميعقب
. دانندبرتر و بهتر از جوامع غربي مي

دانند، محصولات فرهنگـيِ از غـرب        كه فرهنگ غربي را منحط مي      داران گروه از دين   اينبه نظر   
دهندة فرهنگ غربـي و  ههاي غربي و خصوصاً ماهواره مروج و اشاع    ها و موسيقي  آمده، مانند فيلم  

آنـان نـسبت بـه      . اندكنندة هويت و اعتقادات ديني    هاي فرهنگي و تضعيف    مخرب ارزش  اينبنابر
معتقدند كه مـردم    . ترنتي ظن منفي دارند   اينهاي  اي و سايت  هاي ماهواره گرايش مردم به برنامه   

نظـر آنـان دربـارة    . هاي غيراخلاقي بيش از سـاير موضـوعات گـرايش دارنـد    ها و سايت  به برنامه 
مداران روش. دانندترنت را نيز خالي از خطر و مسأله نمي    اينتر است اما گاه     ترنت اندكي ملايم  اين

بيننـد  دة فرهنگ جامعة خود هستند، فرهنگ غربي را در حال گسترش مي ايندر مجموع نگران    
. داري در جامعة ناخشنودنددة دين و ديناين بابت اينو خصوصاً از 

مدارانه هدفبةي غرجهان-ب
تـر، از   مكمداران،  روش. پذيرتر دارند  فرهنگ غرب نگاهي انعطاف    ةلي دربار كمداران به طور    هدف

مـداران تغييـر در   گفتنـد امـا هـدف   شان نسبت به غرب سخن مـي هاياحتمال تغيير در ديدگاه   
ن آن فـضا از  جـا و ديـد  شان نسبت به غـرب را خـصوصاً درصـورت مـسافرت بـه آن       هايديدگاه
تـر از   لي اخلاق و نظام اخلاقـي را نـسبي        كمداران به طور    هدف. دانند، بسيار محتمل مي   كنزدي
اي ه بـراي هـر جامعـه   ك ـداننـد بل بينند و آن را ماهيتاً خوب يا ماهيتـاً بـد نمـي            مداران مي روش

هاي فرهنگـي    و قالب  هالكشان براي   اين،در مجموع . دانندفرهنگي متناسب با آن را مناسب مي      
ه باعث بهبود اوضاع و پيـشرفت مـادي و       كاي را   ل و شيوه  كاصالت چنداني قايل نيستند و هر ش      

. پسندندمعنوي شود مي
. داننـد  پيشرفته و مطلـوب مـي      ،مداران مناسبات اجتماعي و انساني در غرب را در مجموع         هدف

راسـي  ك ديگـران و دمو    بنـدي بـه قـانون، انـضباط، رعايـت حقـوق           آزادي، قدرت انتخـاب، پـاي     
مداران بـه عنـوان ابعـاد مثبـت روابـط           ه هدف كهايي از مناسبات اجتماعي و انساني است        نمونه

بـا  ).  سـاله  31 ساله؛ چ، مرد،     29 ساله؛ ث، مرد،     28ح، زن،   (اند  ها نام برده  انساني در غرب از آن    
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ريط در روابـط عـاطفي      تف ـ. بيننـد گونـه روابـط مـي     ايـن اي را نيـز در       نقاط منفي  آنان حال   اين
28ث، مـرد،    (انـد   ردهك ـر  ك ـ براي روابط انساني در غـرب ذ       هاآنه  كمهمترين نقطه منفي است     

). ساله
هـا وجـود دارد در   داري مـا و غربـي  هايي كه در شكل و ظاهر ديندربارة دين و معنويات، تفاوت    

باشـند مسلمانهايغربهكندكي نم يفرق«: مداران از اهميت چنداني برخوردار نيست     نظر هدف 
28زن،ح،   (»ندارنديتفاوتچندانهمباهاآناصلامادارديمختلفيهالكشنيد. يحيمساي

ها اهميـت بيـشتري دارد،    دسته بيشتر به آن توجه دارند و در نظر آن        اينآن چه اعضاي    ). ساله
را از امـور مـادي و       ان دين و معنويات     اينهمچنين  . دارياست نه شكل ظاهري دين    » معنويات«

هـاي  برخلاف روش مداران، شخصي شـدن ديـن و جـدايي آن از عرصـه              دانند و دنيوي جدا مي  
.نندكد تلقي مياينسياسي و اجتماعي را مطلوب و خوش

لي از ديـن و  كدهند اما اعتقاد بـه ش ـ    داري اهميت نمي  ل و قالب ظاهريِ دين    كان گرچه به ش   اين
د است و به همـين دليـل گـاه از گـرايش افراطـي بـه ماديـات و        منداري در نظر آنان ارزشدين
لـي معنويـات را از ماديـات جـدا          كآنان به طور    . ايت دارند كاهش معنويات در فرهنگ غربي ش     ك

.بينند و به ارتباط ميان تحولات مادي و صنعتي با امور ديني و معنوي اعتقادي ندارندمي
نـدي پيـشرفت مـا    كعنـوي در جامعـة مـا را موجـب     ها تداخل امور مادي و امـور م برخي از آن  

مـداران عـلاوه بـر    هـدف . شـمارند دانند و جدايي دين و معنويات از دنيا و ماديات را لازم مي          مي
داري و نـوع  ابعاد مادي و صنعتي، معمولاً اخلاقيات و روابط انـساني در غـرب و همچنـين ديـن               

اند در غرب زنـدگي كننـد       آنان حاضر و گاه مايل    . دداننها با دين را نيز از ما بهتر مي        رابطة غربي 
ها در زندگي خود مسايل ديني را مد نظر دارنـد امـا در محـيط زنـدگي                  آن).  ساله 31چ، مرد،   (

. بينند بابت ايرادي نمياينغرب از 
تـر  مداران نسبت به غرب، نگاه آنان به محصولات فرهنگي غربي را نيز منعطـف              نگرشِ هدف  اين
جبـران هـاي ديگـر، اطـلاع از اخبـار و           تفريح و سرگرمي، آشنايي با مردمان و فرهنگ       . سازدمي

ترنـت  اينمداران از ه هدفكهايي است ه در تلويزيون ايران وجود دارد، استفاده     كهايي  محدوديت
 آن بـا آگـاهي و   ترنت و ماهواره بر ارتبـاط اينمدارن در اظهار نظر دربارة هدف. برندو ماهواره مي  

 وسايل و هم درباره ابعاد منفـي        اين هم درمورد ابعاد مثبت      ، مسأله اين. نندكيد مي كعات تأ اطلا
ترنت و ماهواره را آگاهي بخشي، اطلاع رسـاني  اينترين بعد مثبت     مهم هاآن. ندكها صدق مي  آن

 ـ تـرين بعـد منفـي آن    مهـم ةدانند؛ و دربارهاي ديگر ميو آشنايي دادن با عقايد و فرهنگ  ه هـا ب
هاي درونـي  هاي ظاهري و قشري فرهنگ غرب و عدم توجه به لايهورانه، گرفتن لايه كوركتقليد  

 منفي يا مثبت بـودن محـصولات فرهنگـي          ،مداران در مجموع  هدف. كنندو عميق آن اشاره مي    
. دانندوابسته ميهانندگان و نحوه استفاده از آنكغربي را تا حد زيادي به استفاده 
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مدارانه اخلاقةيب غرجهان-پ
سـره  كدانند، فرهنگ و اخلاق غربي ي      و معيار مي   كل و قالب را ملا    كه ش كمداران  در نظر روش  
ه ك ـجـا   دهنـد، امـا از آن     ل ظاهري اصالت و اولويت نمـي      كمداران گرچه به ش   هدف. منفي است 

. شـمارند  و براي معنويت مـضر مـي  يمنفهايي از اخلاقيات غربي را دغدغة معنويت دارند، بخش  
. انديـشند  روابـط مـي  اينمداران اما، تنها به سلامت روابط ميان آدميان و رواني و سهولت اخلاق

ه ك ـآن چـه  . اي و شخصي استاملاً سليقهكاي اگر هم باشد در نظر آنان ابعاد معنوي و فرامادي 
املاً ك ـجهـي   ه و ك ـفريب و دغل ميان مردم است       لف و بي  كتبايد به آن انديشيد روابط آسان، بي      

اينبنـابر . املاً جاري اسـت كدنيايي دارد و به نظر آنان در روابط اجتماعي و انسانيِ ميان غربيان       
آنـان  . دانندپسندند و تقريباً ايرادي به آن وارد نمياملاً ميكمداران رفتار و اخلاق غربي را اخلاق

تـر   و روابط اجتماعي غربيان را انساني      دانندارانه مي كردار ايرانيان را ظاهرمدارانه و ريا     كاخلاق و   
به مدارانداري را در نگاه اخلاق     دين و دين   يمعنا،روابط انساني و اخلاقي   . شمارندتر مي و سالم 

ه براي امور معنوي، فرامادي و كمداران به دليل اهميتي    هدف. الشعاع قرار داده است   شدت تحت 
بـه همـان دليـل نيـز نـوعي          . پسندندب را نمي  اند، مادي شدن شديد فرهنگ غر     غيرزميني قائل 

ل ظـاهري آن در نظرشـان اهميـت         كدانند گرچه نوع ديـن و ش ـ      مند مي اعتقاد به دين را ارزش    
اي و خـصوصي تلقـي      املاً شخـصي، سـليقه    كمداران دين و معنويات را      اما اخلاق . چنداني ندارد 

اند يا از ابتدا بـه      ناي معمول آن بريده   يا از دين، به مع    .  دين ندارند  ةان چندان دغدغ  اين. نندكمي
 افـراد  ايـن ديـنِ  . ديگر اسـت ك ـدين از نظر آنان روابط اخلاقي سالم بـا ي       . اندآن اعتقادي نداشته  

هـا در   نند و رعايت حـق و حقـوق انـسان         كديگر صادقانه رفتار    كه همه با ي   كاينعبارت است از    
. بيننـد الي نميكها اش داري غربي ران در دين  مدا ترتيب اخلاق  اينبه  . جامعه جاري و برقرار باشد    

. دانند گاه آن را براي ايرانيان نيز مطلوب مييپسندند و حتداري را مي نوع ديناينها آن
ه ك ـبـه نظـر آنـان تـا هنگـامي           . دانندمداران، اخلاقيات را با پيشرفت و توسعه مرتبط مي        اخلاق
مدارن دين و معنويـات     اخلاق. نپذير نيست اكحل نشود پيشرفت ام   » هاي ذهني درگيري«برخي  

برخـي از آنـان اعتقـاد دارنـد در ايـران ديـن بـر                . داننـد هاي مادي دخيل مي   را نيز در پيشرفت   
مـان را  هـاي دست«داري ما   به نظر آنان دين   . پيشرفت و توسعة صنعتي اثر معكوس داشته است       

 خاصي از معنويـت در پيـشرفت        ه در غرب نوع   كمان شده است در حالي      و مانع پيشرفت  » بسته
ها را هـم در امـور مـادي و صـنعتي، وهـم در مـسايل                 مدارن، غربي اخلاق. ها مؤثر بوده است   آن

. داننداخلاقي و روابط انساني وهم در نوع دينداري بهتر و برتر از ما مي
رواج دهنـدة   دانند و معمولاً بـا عناصـر        فرهنگ غربي را بد نمي    مداران رواج  ترتيب اخلاق  اينبه  
آنان مفيد يا مضر بودن عناصر غريبـه را براسـاس ميـزان رفـع               .  فرهنگ نيز مخالفتي ندارند    اين

 تعريف آنان از نيازهاي افـراد نيـز تعريفـي عقلانـي             يحت. سنجنديا اجتماعي مي  نيازهاي فردي   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

��3:;$ ���</ 
 =�	3�.+

مـداران نيـز گـرايش بـه       مـثلاً گرچـه اخـلاق     .  دينـي در آن دخـالتي نـدارد        يهاقضاوتاست و   
كننـد   مسأله را امري منفي تلقـي نمـي        ايندانند، اما   هاي جنسي را درميان مردم زياد مي      برنامه

هاي مناسـبي  چرا كه امر جنسي به نظر آنان يكي از نيازهاي انساني است كه در جامعة ما روش               
 نظـر  ينا از هاآن. هاي ارضاء آن باشدتواند يكي از روش براي ارضاء آن وجود ندارد و ماهواره مي       

 كـاركرد جنـسي آن را نيـز بـه دليـل      يدانند بلكه گاه حتاي منفي نميهماهواره را نه تنها وسيل   
بعـد از آن    مـداران، تفـريح و سـرگرمي و       اخـلاق . كنندكند، مثبت ارزيابي مي   نيازي كه رفع مي   

. كنندترنت و خصوصاً ماهواره محسوب مياينترين كاربردهاي هاي خبري را مهماستفاده

گرايانه عرفة غريبجهانِ-ت
هـا  آن. تري دارند گرايان، به دين، فرهنگ و جامعة خود نسبت به جوامع بيگانه تمايل بيش            عرف

پسندند و با آداب و رسوم و اعتقادات رايج در جامعة خـود احـساس    فرهنگ خودي را بيشتر مي    
شـمول  ضايلي عـام و جهـان     گرايان، از روابط اجتماعي در غرب، ف ـ      عرف. كنندقرابت بيشتري مي  

داننـد و   هـا را مثبـت مـي      ايـن مانند نظم و نضباط، آزادي، انعطاف در روابط اجتمـاعي و ماننـد              
فـساد  «و  » بنـدوباري بي «: مانند شود،يمشمرده ناپسند   يرانيا عرف جامعة    درهايي را كه    بخش
. وبي ندارندها در مجموع نسبت به جامعة غربي حس خآن. نندكيميتلقناپسند» علني
هـا ايرانيـان فرهنگـي      بـه نظـر آن    . آورنـد دار به حساب نمي   ها را مردماني دين   گرايان غربي عرف
ها نامناسب است با ضـعف در ديـن و   آنان اوضاع اخلاقي در غرب را كه به نظر آن     . تر دارند ديني
شان دينيت، با بي  دانند، اما صنعت و اقتصاد غرب را كه پيشرفته اس         داري غربيان مرتبط مي   دين
تمايـل  . داننـد تـر مـي   دارتر و اخلاقـي   گرايان در مجموع ايرانيان را دين     عرف. دانندارتباط مي بي

. پسندندچنداني به فرهنگ غرب ندارند و وضعيت فرهنگي در جامعة ايران را بيشتر مي
 روي تفـنن و تفـريح   آنـان از . كننـد مداران منفي تلقي نميگرايان ماهواره را به اندازة روش عرف
شان بـه مـاهواره، واكنـشي اسـت ناشـي از            كنند و گاه گرايش   اي را تماشا مي   هاي ماهواره برنامه
هـاي   بـه برنامـه    گـران يدليـل گـرايش     د. هاي تلويزيوني در نظـر آنـان      كننده بودن برنامه  خسته
دانند هاي تلويزيوني مي  كننده بودن برنامه  ها و خسته   برنامه ايناي را نيز جذابيت و تنوع       ماهواره

فرهنـگ  گرايان ماهواره باعـث اشـاعة    به نظر عرف  .  كه مردم در ايران تفريح ديگري ندارند       اينو  
هـاي منفـي    كه ماهواره بخشاين. هاي مثبت و منفي دارداما فرهنگ غرب بخش   . شودغرب مي 

ز آن بستگي دارد، امـا      هاي مثبت آن را به نوع استفادة افراد ا        فرهنگ غرب را رواج دهد يا بخش      
هـاي منفـي   هاي غيراخلاقي مشتري بيـشتري دارد، مـاهواره بخـش   از آن جا كه در ايران برنامه    

اي هـاي مـاهواره   در مجموع از نظر آنان اسـتفاده از برنامـه         . دهدفرهنگ غرب را بيشتر رواج مي     
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هـاي منفـي     از جنبه  در عين حال استفادة بيش از حد      . ها ندارد داري بينندگان آن  ربطي به دين  
. داري شودداري افراد اثر منفي بگذارد و باعث تضعيف دينتواند بر دينماهواره مي

 سـاخته شـدن     ةنحـو . سان نيـست  ك ـ دست و ي   ك غريبه، فضايي ي   جهانشود  ه ديده مي  كچنان  
ي و دوسويه   كتيكاي ديال رابطه»  زندگي جهانجهاني شدن    «ة غريبه و به عبارت ديگر نحو      جهان

اينطرف اول   . آورنده آنان از اشياء اجتماعي به عمل مي       كگران و تفسيري    نشكرد با ذهنيت    دا
 دخالـت،   ايـن .  غريبـه اسـت    جهـان گران در ساخته شدن     نشكرابطه مربوط به دخالت ذهنيت      

 غريبـه بـر ذهنيـت       يهاجهانپس از آن    . ه در بالا تشريح شد    كسازد   غريبه مي  جهانچهار نوع   
نواخت نيست  ك دست و ي   ك تأثير نيز ي   اين. ، طرف دوم رابطه است    اين. گذارنديگران اثر م  نشك

. گرنشك غريبه و نوع جهانو وابسته است به نوع 
اي اسـت  ه رابطهكاي تعين يافته و تمام شده نيست؛ بلگر، رابطهنشك غريبه و جهانرابطه ميان  

توان تقدم هيچ نمي.  در جريان استدائماً» گرنشك غريبه ـ  جهان «كتيكديال. پويا و در جريان
گر همواره نشك.تر دانست ي از دو طرف رابطه را قوي      ك دو بر ديگري را نشان داد يا ي        اين از   كي

 غريبـه همـواره در حـال بازسـازي     جهان تفسير پويا،   ايندر حال تفسير عناصر غريبه است و با         
سـازد و بـه   گر را متأثر مي نشكئماً   در حال ساخته شدن، دا     ة غريب جهانو از سوي ديگر،     است؛

. بخشدل جديدي ميكذهنيت او ش
بـراي  . گـران نشكيدارنيد غريبه بر    جهان اثر   ؛ مرحله بايد به طرف دوم رابطه بپردازيم       ايندر  
گـران در   نشك ـهاي   از گونه  كنش هر ي  كرد، بايد وا  ك اثرگذاري را تعيين     اينةه بتوان نحو  كآن  
جهـان ، پيامـدهاي بـسط   گيـري در بخش نتيجـه . نيمكظرشان را بررسي  متناة غريبجهانبرابر  

. نيمك را بررسي مييدارنيدغريبه بر 

 غريبهجهاننش به بسط كوا-3
مداران بيش از سايرين در مقابله با گسترش فرهنـگ غـرب، بـه ايجـاد ممنوعيـت و      الف ـ روش 

 ـ . محدوديت و حذف ظواهر فرهنگ غربـي اعتقـاد دارنـد            ظـواهر مـانع   ايـن ان حـذف  از نظـر آن
البتـه  . كندشود و از افزايش تعداد طرفداران آن جلوگيري مي     تر فرهنگ غربي مي   گسترش بيش 

هاي فرهنگي و فكري را نيـز  كنند و شيوهآنان تنها به ايجاد محدوديت و حذف ظواهر اكتفا نمي         
يت فرهنگي به نتيجه برسند   هاي تقو  كه برنامه  اينبرخي از آنان معتقدند تاقبل از       . در نظر دارند  

مداران برآن مصرند، بد    در هر حال آن چه قاطعانه همة روش       . بهتر است كه ماهواره كنترل شود     
و زيان آور بودن فرهنگ غربي و مظـاهر ضدارزشـي آن و لـزوم مقابلـه بـا آن فرهنـگ، كنتـرل             

. ابزارآلات اشاعة آن و خصوصاً جلوگيري از گسترش ظواهر آن است
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يها از هر تغييري حت ـآن. ن نيستندمداران نسبت به تغييرات فرهنگي حساس و بدبيب ـ هدف 
. نندكه موجب پيشرفت و بهبود مادي و معنوي شود استقبال مي          كدر مباني فرهنگي به شرطي      

امـل فرهنـگ غربـي      كامـل فرهنـگ خـود و پـذيرفتن          كنار گذاشـتن    كه به   كاينآنان در عين    
ه داريم تعصب نـشان     كاي  هاي بومي و اصلي   د نبايد نسبت به فرهنگ    اعتقادي ندارند اما معتقدن   

تـوانيم جلـو ورود   بـه نظـر آنـان مـا نمـي     . هاي جديد را بگيـريم  دهيم و نبايد جلو ورود فرهنگ     
آنـان  . نـيم كاملاً مقابله   كاملاً بپذيريم و نه بايد با آن        كفرهنگ غربي را بگيريم؛ اما نه بايد آن را          

مـداران نقـش    هـدف . دن ـدانمـي » بسط آگـاهي  «ويارويي با فرهنگ غرب را      نش در ر  كبهترين وا 
آگاهي را در نحوة اثرگذاري فرهنگ غربي بر فرهنگ ما و نيز در نحوة مواجهة مردم بـا فرهنـگ             

نبود آگاهي به نظر آنان اثرات منفي فرهنگ غربي بـر فرهنـگ مـا را                . دانندغربي بسيار مهم مي   
. شودموجب مي
 گـاه آن را  يداننـد و حت ـ را در ايران منفي نمياران در مجموع رواج فرهنگ غرب مدپ ـ اخلاق 

مـداران در مواجهـه بـا فرهنـگ غـرب      مداران و هـدف در حالي كه روش . كنندمثبت ارزيابي مي  
مـداران ماهيـت فرهنـگ غـرب را نظـم و           داري و معنويات اسـت، اخـلاق      شان دين دغدغة اصلي 

به طور كلـي در  . شمارندصحيح و كامل آن را در ايران مثبت مي دانند و گسترش    قانونمندي مي 
چـه آنـان   آن. مـداران نيـست  مواجهه با فرهنگ غرب، دين و مسايل ديني دغدغة ذهني اخـلاق           

انديشند، مسايلي است كه به پيشرفت جامعـه و انـسجام اجتمـاعي مربـوط               باره به آن مي   ايندر
آورد سـازنده  فرهنـگ غـرب در ايـران بـه وجـود مـي      آنان گاهي تعارضاتي را كـه رواج  . شودمي
 معتقدند گـسترش  هاآن. شمارنددانند و موجب ايجاد تحول و پيشرفت در فرهنگ ايراني مي        مي

 در آنان. آوردها بدان معتقدند، اشكالي به وجود نمي      داري كه آن  فرهنگ غرب براي نوعي از دين     
و عقيـده دارنـد كـه بـراي مواجهـة بهتـر بـا        انـد   مجموع با ايجاد محدوديت و ممنوعيت مخالف      

. انجام شود» كار فرهنگي«فرهنگ غرب و استفادة بهتر از وضعيت به وجود آمده بايد 
 كار، هم اعمـال  اينآنان براي . ترين مسأله استگرايان مهماز نظر عرف» هاحفظ محدوده«ت ـ  

گرايـان  عـرف . شـان را  و رفتارهـاي  دانند و هم مواظبت خود افراد از اعمال       محدوديت را لازم مي   
 حـال تنهـا   ايـن با . شمارندكنترل و حفاظت از حريم عرف و هنجارهاي اجتماعي را ضروري مي          

كنترل و محدوديت كارساز نيست و به نظر آنان در دراز مدت اثرگذاري لازم را نخواهـد داشـت                   
ده اين ـگرايـان در  عـرف بـه نظـر   . ها را حفظ كننده مهم آن است كه مردم خودشان محدوده       كبل

بـراي مقابلـه بـا    . داري افراد خواهد شـد تر شدن دينهاي اجتماعي موجب ضعيف افزايش آزادي 
را راه حـل    » فرهنگـي كـار «گرايـان   در مجموع عرف  . »بايد خودمان را تزكيه كنيم    « مشكل   اين

. دانندنهايي مي
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 غريبهجهان در معرض يدارنيد: گيرينتيجه
انـواع  غريبة متناسب بـا     يهاجهانگرفتن   شكل : غريبه، عبارت است از    جهانِر  ب» يدارنيد«اثر  
ايـن امـا   .  غريبه منجر خواهد شد كه شرح آن رفـت         جهان، كه به تشكيل چهار نوع       هايداردين
عناصـر بيرونـي و   . انـد  كنـشگران شـكل نگرفتـه   يهايدارنيد غريبه تنها تحت تأثير  يهاجهان
ناپـذيري و تـصلب وجـود دارد كـه اجـازة            اي از انعطـاف   ها درجه  آن دراي وجود دارند كه     عيني

يدارني ـد تواصيف بايد در نظر داشـت كـه آن چـه كـه               اينبا  . دهدپذيرفتن هر معنايي را نمي    
بـه  . انـد »معنادارشده«سازد، نه عناصر غريبة خام و اوليه، كه عناصر غريبة كنشگران را متأثر مي  

اي  غريبـه جهـان دهـد،   هركس را تحت تأثير قرار مي      يدارنيدي كه   ا غريبه جهانعبارت ديگر،   
 غريبـه بـر     جهـان نحـوه تـأثير     . اش شركت داشته است   است كه خود نيز در ساختن و پرداختن       

 به طور خـاص بـه تفـسير    و غريبه جهانها از  آندركنوعگران بستگي دارد به    نشكيدارنيد
توانـد پيامـدهاي مختلفـي بـراي         تفـسيرهايي مـي    چنـين . »داري در جهـان دور    ديـن «ها از   آن
اول، . شـوند  پيامدها به دو دستة كلي تقسيم مي       ايندر ادامه،   . گران داشته باشد   كنش يدارنيد

ها درپـي  ، صرف نظر از انواع آنهايدارنيداثراتي كه جهاني شدن براي      : اثرات عام جهاني شدن   
شـدن بـراي هريـك از انـواع خـاصِ            جهـاني  دوم اثرات خاص جهاني شـدن يعنـي اثـرات         . دارد
يدارني ـد جا از رابطـة جهـاني شـدن و         اين است آن چه در      بديهي.  كه تشريح شد   هايدارنيد

.  تحقيق خواهد بوداينهاي ميداني در گفته خواهد شد تنها مبتني بر نتايج يافته

شدنهاي عام جهاني پيامد-الف
شود و از خصوصيات آن نـزول تـاريخي و اسـتثنايي پيونـدهاي     ميده جهاني ايندر دنيايي كه به طور فز    «

 امر است، در عين حال جهـشي در خودآگـاهي           اينها و آگاهي گسترده نسبت به       اينتمدني، ملي و مانند     
ايـن  جهش را چنـان كـه نتـايج    اين). 273: 1380رابرتسون، (» شودتمدني، ملي و قومي ديده مي   
دي كـه   اين ـجهاني شـدن از طريـق فر      . توان ديد  نيز مي  هايدارنيدتحقيق نشان داده است، در      

اي از جوهر فرهنگ و دهايننامد، به طور فزگرايي عام ميگرايي خاص و خاص   رابرتسون آن را عام   
تر، جهاني شدن را هرروز بيـشتر بايـد در قالـب نظريـة              به بيان ساده  . شودبازانديشي سرشار مي  

خودآگـاه  «). 13: 1380پـولادي،   (» توضـيح داد  ) يـة جبرگرايانـه   در مقابل نظر  (» اراده گرايانه «
ايـن كـه در ادامـه تـشريح خواهنـد شـد، دو وجـه از                » گرفعال شدن كنش  «و  » گرشدن كنش 

. گرايي هستندبازانديشي و اراده

خودآگاه شدن كنشگر
اعـضاي  . اسـت » تفاوت و اختلاف  « غريبه،   جهان آشنا از نوع دين در       جهاناولين تفسير اعضاي    

داري خود تفسير    غريبه را متفاوت با دين     جهانداريِ رايج در     آشنا در اولين گام، نوع دين      جهان
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 نكته، اولين پيامد جهاني شدن را دربر خواهد داشت كه عبـارت اسـت از افـزايش                  اين. كنندمي
از مـداران عبـارت اسـت     تفاوت در نظر روش اين. شانيدارنيدگران نسبت به    خودآگاهي كنش 

 وجه كمداران واجد يها در نظر هدف  داري ما و غربي   تفاوت دين . » غريبه جهانِضدديني بودن   «
آنان از سويي فرهنگ غرب را آغشته به ماديـات و تاحـدي دور از        .  وجه منفي است   كمثبت و ي  

فردي بودن ديـن و جـدايي آن از قـوانين جمعـي را مثبـت                بينند و از سوي ديگر،    معنويات مي 
مـداران آن اسـت كـه بـه انـدازة      داري در غـرب در نظـر هـدف   وجه مثبت ديگر دين   . رندانگامي
. داريِ غربيـان بهتـر از ماسـت       مـداران ديـن   در نظر اخـلاق   . نيست» دست وپاگير «داريِ ما   دين
داري در  مان شده است در حالي كه دين      داري ما باعث ايجاد محدوديت و كند شدن حركت        دين

هـا را  داري غربـي گرايـان نيـز ديـن     عـرف . رفت و آسايش به ارمغـان آورده      ها پيش غرب، براي آن  
ايـن هـا هـستند، امـا       دارتـر از غربـي    به نظر آنان، مردم ما دين     . دانندداري ما مي  متفاوت با دين  

بـدين  . ها را بـا يكـديگر مقايـسه كـرد    توان آنهاي دو فرهنگ است و نميتفاوت ناشي از تفاوت  
. سـازد انداز كنشگران پديـدار مـي  ورزي را در چشمه، انواع بديلي از دين   غريب جهانترتيب بسط   
ند و فرد را    كداري، نقاط اختلاف را برجسته مي     داري خود با اشكالي متفاوت از دين      مقايسة دين 

. گرداندتر ميداري خود و نوع رابطة خود با دين خودآگاهنسبت به اجزاء دين
لاي پـذيري و در لابـه     د جامعـه  اين ـ كنـشگران بيـشتر طـي فر       يدارني ـد غريبـه،    جهاندر نبود   

اي ناخودآگاهانـه شـكل   ها را فراگرفته اسـت و بيـشتر بـه شـيوه        اي كه آن  ساختارهاي اجتماعي 
 كنشگران با چيزي متفـاوت از عناصـر آشـنا مواجهـة جـدي و                ، غريبه جهانبه دور از    . گيردمي

 خـود بـه خودآگـاهي    يدارني ـدس تمايز، نسبت بـه  برخورد رودر رو ندارند تا با مقايسه و احسا     
هاي جوامع دوردست بريكـديگر، غيـر        غريبه، اثرگذاري  جهانگيري و بسط    قبل از شكل  . برسند

 قابـل كنتـرل و      اينمستقيم، تدريجي، درازمدت و از طريق متفكران و نخبگـان جوامـع و بنـابر              
فقـط خبرهـايي    » يـاي بيـرون   دن« جوامـع از     ايـن اعـضاي   . همراه با دخل و تصرف بـوده اسـت        

مندان و متوليان فكريِ جامعه، هم تـا حـدودي امكـان تغييـر و     هعلاوه برآن انديش. اندشنيدهمي
در . انـد گويي و دفاع از فرهنگ و هويت بومي داشتهپالايش خبرها و هم فرصت كافي براي پاسخ  

يهاجهان كه از راه تشكيل      هاي متقابل، نه از مسير فيلتر نخبگان،      جهانِ جهاني شده اما، كنش    
در چنين  . دهد مستقيماً ميان كنشگرانِ خُرد جوامع دوردست رخ مي        ،ريبه، بدون فاصلة زماني   غ

تواننـد بـا آن    مـي يشنوند، بلكه حت ـرا نمي» اشصداي«جهاني، كنشگران از دنياي بيرون فقط      
اش هاييماً احساس و تفاوت    وضعيت افراد، دنياي بيرون را خود، مستق       ايندر  . وارد تعامل شوند  

ها، خودآگاهي هويت دينيِ خـودي را افـزايش          تفاوت ايندرك  . كنندرا با دنياي داخل درك مي     
. دهدمي
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فعال شدن كنشگر
 خـويش   يدارنيدتر شدن نقش وي در ساختن       گر، فعال نشكيكي از پيامدهاي خودآگاه شدن      

ي اجتماعي فرهنگـي اسـت كـه از درهـم فـشرده          عرصة جهاني در كل، نظام    "درنظر رابرتسون،   . است
اي كه قيدها اي به گونههاي درون جامعههاي قومي و شبه گروه   هاي تمدني، جوامع و گروه    شدن فرهنگ 

هـا را تقويـت يـا تـضعيف         كند و به نحـو متمـايزي آن       ها تحميل مي  اي را برهمة آن   دهاينو فشارهاي افز  
). 137: 1380رابرتسون،  ("كند ناشي شده استمي

هـاي عمـومي جهـان شـدن،        به مـوازات پيـشرفت    «گويد  ها رابرتسون مي   ويژگي اينبا توجه به    
شود تا هويـت خـود را در رابطـه بـا شـرايط جهـاني ـ         واحدها وارد مياينفشارهاي متزايدي بر
،  خود را ناخودآگاهانهيدارنيد غريبه، افراد  جهاندر فقدان   ). 137همان،(» بشري تعريف كنند  

پـذير شـدن شـكل       كه در روند جامعـه     چهآن. گيرند آشنا مي  جهانها، هنجارها و عرف     از ارزش 
دهي بـه آن، بيـشتر،      شود و در شكل    پذيرفته و دروني مي    تريكمپرسشوتشكيكباگيرد،  مي

جاست كه افراد، بـا انـواع   ، از آناين. اند تا خواست و تصميم كنشگر  ساختارهاي اجتماعي دخيل  
پـس  .  آشنايي ندارند تا بتوانند جايگزيني براي آن در ذهن خود تـصور كننـد  يدارنيدلي از  بدي

حالـت حـاد   . دارداي براي انتخاب وجود ندارد تا تعقل و احساس كنشگران را به چالش وا    گزينه
هـاي  هاي هويتي ناشـي از ورود فرهنـگ  چالش.  وضعيت بيشتر مربوط به دوران سنتي است اين

امـا آن چـه در عـصر        . رهنگ بومي در دورة مدرن نيز به شدت وجود داشـته اسـت            خارجي به ف  
تر از همه آن كه در دورة جهـاني         مهم. هايي دارد دهد با دوران مدرن تفاوت    جهاني شدن رخ مي   

ارتبـاط  « دوره امكان    ايندر  . گيرندشدن، كنشگران منفعلانه در معرض واردات بيروني قرار نمي        
هاي واردشده پاسخ مثبت يـا       شوند، به پيام   تعاملتوانند وارد    كنشگران مي  .وجود دارد » دوطرفه

. كنندگان پيام باشندهاي متقابل شريك شوند و خود يكي از ارسالمنفي دهند، در كنش
» خـود «نامد، مفهوم   مي» تجدد متأخر «چه كه او آن را      به گفتة گيدنز در تأسيس يا استقرار آن       

يابد، به طرزي بازتابي    ها تحقق مي  در آن » خود«تري كه   اي نهادين وسيع  هرا بايد همانند زمينه   
هـا و امكانـات    وظيفه را بايد در ميان تنوع حيرت آوري از گزينه   اين«ساخت و پرداخت؛ و البته      

تـر در سـاختن     در دورة جهاني شدن كنشگران بايد فعـال       ). 18: 1378گيدنز،   (»به انجام رساند  
هـارا بـه چـالش       آن يدارنيدهاي بديل، مدام    دارياشند چراكه انواع دين    سهيم ب  شانيدارنيد

بيـشتر  ) در دورة مـدرن ( شـبهات در گذشـته    ايـن گويي بـه    ها و پاسخ   چالش ايندفع  . طلبدمي
ها  كتاب درونِها از    غريبه، چالش  جهانوظيفة پيشوايان و متفكرين بوده است، اما امروز با بسط           

 را يدارني ـد ترتيب بخشي از وظيفة دفـاع از   اين و به    گشتهها  ارد خانه  و و  شدهخارجو مقالات   
هاي متفاوت و متـضاد مبارزطلـب،   افراد، در مواجهه با پيام.  كنشگران واگذار نموده است   خودبه  

. بينند و بـراي حفـظ آن پيوسـته بايـد تـلاش كننـد       خود را در معرض حمله مييدارنيددائم  
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حال بازنگري دائم در اجزاء هويتي خود باشند و همـواره هويـت خـود را                چنان كه گويي بايد در    
. ير بازسازي كنندالتغائمبراي انطباق با وضعيتي د

دهنـد كـاملاً مـشهود       غريبه نـشان مـي     جهانهايي كه افراد به بسط       واكنش  نكته دربررسيِ  اين
بيننـد  رو مـي حساس روبـه  غريبه خود را با وضعيتي خطير و جهانهمگان در رويارويي با     . است

هـيچ گروهـي، چـه موافقـان بـا      . ريزي و تقويت خود داريـم  كه براي مواجهه با آن نياز به برنامه       
برنامة فرهنگ غـرب نظـر      داري غربي و چه مخالفان آن، به پذيرش منفعلانه و بي          فرهنگ و دين  

كه بـه تلاشـي بـسيار       همه معتقدند   . اندردهكنداده و خود را در معرض امواج فرهنگ غرب رها ن          
هر كس بـه    . شوندها، با عناصر غريبه با احتياط مواجه مي       همة گروه . بيشتر از گذشته نيازمنديم   

دانـد،  نوعي واكنش دربرابر حضور عناصر غريبه و گسترش فرهنـگ غـرب در ايـران را لازم مـي                  
. ها با يكديگر متفاوت استگرچه شكل واكنش

شدن پيامدهاي خاص جهاني-ب
يهـا يدارني ـدني شدن، علاوه بر پيامدهاي عام فوق، پيامدهاي خاص و متفاوتي نيز بـراي            جها

 تحقيق قابل استخراج است،     اينچه كه از نتايج      پيامدها، براساس آن   اينترين  مهم. متفاوت دارد 
. » بديليهايدارنيدتشكيل «و » يدارنيدتيزشدن «عبارت است از 

يدارنيد» تيز شدن«
انـد شمنداني ـانداند، ارسالي از بيرون مواجههاي  غريبه، آنان كه مستقيماً با پيام   جهانن  در فقدا 

بيش از مردم عادي روحيه و متانت علمي و تحمل شنيدن سخن مخـالف دارنـد و اطـلاع از                  كه
تـر و  شان قابل درك هاي بنيادينِ موجود در پس هر انديشه و پيام بيروني، آن را براي            فرضپيش
 نخبگان با دفع و حـل شـبهات و ايـرادات وارد شـده، خيـال              ايناز طرفي   . كندپذيرتر مي تحمل
ــا بــسط . كننــدداران را راحــت مــيطــرف ــا  جهــانب  غريبــه امــا كنــشگران خــود مــستقيماً ب
كنشگراني كه نه بـا فـضاي علمـي و روحيـة شـنيدنِ              . شوندهاي عريان مواجه مي   خوانيمخالف

هـا  اي كه بـا آن پاسـخي بـراي مخالفـت    اند و نه اندوختة علمي   هسخنِ خلاف عادت آموخته شد    
ها نيز چنـدان    ها و سرعت دگرگوني   حجم پيام . فراهم آورده حس هويت خود را ارضا كنند دارند        

 ترتيـب  ايـن بـه  . يابنـد است كه متفكران مثل گذشته با فراغ بال فرصت ارائة پاسخ مناسب نمي      
شـان كـشند، احـساسات  شـان را خـود بـر دوش مـي         يدارني ـدكنشگراني كه اكنون بار دفاع از       

 بومي خود را حفـظ      يدارنيداي  عده. زنندهم مي شود و خلق و خويي تندروانه به      برانگيخته مي 
ايـن بـه   . دهنـد رده و در وانفساي تنوع و تضاد، براي نگهداري از آن احساسات بـه خـرج مـي                 ك

. )24: 1380اسـتلز ك(گيرنـد شـكل مـي   » اومتمق«هاي  گويد، هويت ترتيب چنان كه كاستلز مي    
اند براي مقاومت و بقا برمبناي اصول متفاوت يا متضاد با اصول مـورد              هايي كه سنگرهايي  هويت
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هاي مقاومت دربرابر آن تشكيل جا هويتاينآن بخشي از جامعه كه در     . حمايت نهادهاي جامعه  
.  غريبه استجهانشود، همان مي

 غريبه را در تضاد و تقابل با خـود          جهاندهد كه    رخ مي  ييهايدارنيدز  تيز شدن در آن دسته ا     
ايـن . شـديدتر اتفـاق خواهـد افتـاد       » تيـز شـدگي   « تقابل هرچه بيشتر باشد، حالت       اين. بدانند

. مـدار اسـت  ي روشهـا يدار، مخـتص ديـن  ميبرشـمرد هك ـيدارنيدويژگي، از ميان چهار نوع    
يات مشخص و از پيش تعيين شدة مسايل ديني بيـشترين        مداران كه نسبت به رعايت جزئ     روش

كنند و بيـشترين مخالفـت را    غريبه را بيش از همه ضدديني تلقي مي      جهانحساسيت را دارند،    
. دارندبا آن ابراز مي

 بديليهايدارنيدايجاد 
از  دگرگـوني، طيفـي   ايـن . شـود  دگرگون مـي شانيدارنيداي متأثر از امواج جهاني شدن،     عده

بـه هـر روي     . گيـرد  بديل را در بـر مـي       يهايدارنيد غريبه تا پيوستن به      يهاجهانگرايش به   
 غريبـه،   جهـان بـسط   .  محلـي  يدارنيد جديد چيزي خواهد بود كم و بيش مخالف با           يدارنيد

. كنـد  دور موجود بوده توليد نمي     جهاناي كه در    ها و هنجارهايي معادل نمونة اصلي     الزاماً ارزش 
 دور الزامـاً يكـسان   جهـان هـا در   غريبه، با معـانيِ آن جهاننان كه گفته شد، معانيِ عناصر   همچ

هـاي وارداتـي، خـرده    در بسياري ازمـوارد فرهنـگ و هويـت محلـي تحـت تـأثير پيـام         . نيستند
جهـان هايي كـه بتوانـد حـضور        هويت. سازدهاي بديلي براي هويت بومي مي     ها و هويت  فرهنگ

. مل كند و با آن سازگاري بيشتري داشته باشدغريبه را بهتر تح
 آشـنا  جهانو متداولِ » هاي معمولهويت«هايي است كه با ، هويت »هاي بديل هويت«منظور از   

 است كه متـأثر از فرهنـگ عمـومي جامعـه شـكل              يايدارنيد معمول،   يدارنيد. تفاوت دارند 
مـدار را نيـز      روش يدارنيدلاوه بر آن،    ع. گراست عرف يدارنيدترين ويژگيِ   ، مهم اين. گيردمي
مـدار، شـكل كامـل و        روش يدارني ـدچرا كه   .  معمول درنظر گرفت   يدارنيدتوان به عنوان    مي

مدار اسـت در نـزد مـردم         روش يدارنيدگرا همان    عرف يدارنيد. گراست عرف يدارنيددقيق  
انـد، بـيش از آن   عريف نكـرده يعني كساني كه براي خود مقاصد عالية ديني و معنوي ت          . معمولي

ان آن ديـنِ  اين ـ. انـد دنيـايي ايـن دنيـايي باشـند   اند و بيش از آن كه آنكه آسماني باشند زميني  
سـازند تـا هـم    تـر مـي   تر و با زندگانيِ روزمره متناسـب      مدار را به فراخور حال و روز، عملي       روش
كه بلنـدپرواز و دورنگـر نيـست،        گرا  شخصيت عرف . شان را شان را داشته باشند و هم دنياي      دين

هاي ديني دگرگون سازد تا به مـدارج       قصد آن ندارد كه زندگاني معمول خود را مبتني بر آرمان          
دهـد و انـدك   ، اندك تغييري در دين خود به سمت زندگي مـي   اينبنابر. عالية اخروي نايل شود   

ناسـب بـا زنـدگانيِ      سـازد مت   ترتيب ديني مـي    اينچرخشي در زندگي خود به سمت دين؛ و به          

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

��3:;$ ���</ 
 =�	3�,*

مدار را در مقام نظر نفـي و   روشيدارنيديك از اجزاء و ترتيبات    او گرچه هيچ  . معموليِ امروزي 
داران، هريـك بـه فراخـور        نـوع ديـن    ايـن . ها عامل نيست  كند، اما در عمل به همة آن      انكار نمي 

گذارند و برخي تشخيص يا به تناسب وضعيت زندگي خويش، برخي از احكام ديني را معطل مي           
گرايـان  شايد اگر اجتماعي از احكام و دستورات متنـوعي كـه عـرف            . آورندديگر را به اجرا درمي    

آورند فـراهم آوريـم، حاصـل كـار مجموعـة كـاملي باشـد از همـة                هركدام يكي را به اجرا درمي     
. مـداران اسـت   اي كه اجراي همة آن، مـورد نظـر روش         همان مجموعه . دستورات و احكام ديني   

تـوان   دليل اسـت كـه مـي       اينبه  . گراست عرف يدارنيداي آرماني از    مدار شيوه  روش يدارنيد
يدارني ـداست از شيوة اصلي و صاحب رسـميت      مدار شكل كامل و تمامي     روش يدارنيدگفت  

از دين بيشترين نزديكـي     » تعريف معمول «مدار با    روش يدارنيدبه عبارت ديگر،    . در جامعة ما  
.را دارد

 غريبه بيـشترين تقابـل را دارنـد،    جهان، با بسط يدارنيد دو نوع متداول از ايناما در حالي كه     
جهـان مـدار  مـدار و اخـلاق   هـدف يهايدارنيد. ترين چالش را دارند آن دو نوع غيرمتداول، كم    
تي  برداش ـجهـان داري در آن   و از دين و دين     جهانآنان از آن    . كنندغريبه را ضددين تلقي نمي    

ان بـا جـدا كـردن    اين ـ. كنندپذيرتر تفسير ميتر و تحملمسألهدهند و آن را كم  تر ارائه مي  ملايم
هاي ديني و تفكيك زندگي دنيوي از حيات اخـروي، ظـواهر غلـط انـداز                اهداف معنوي از روش   

يهـا يدارني ـدمدار، همان مدار و اخلاقهاي هدفيدارنيد. سازندتر مي  غريبه را متعادل   جهان
. دهند غريبه سازگاري بيشتري نشان ميجهانبديلي هستند كه با بسط 
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